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 مقدمه
دُ  مَح ُ َُُالْح َ ُالحعالَمَٰنح ُربَِّ ٰ اة ُ لِٰلّه ادِّدٰ لُ َُُاَصَّ ََ ُ  َ ََ ُ  ُ اة اَسَّ

َُ دٍُم   حبٰدلءُٰ َُمَّ
َ َفُٰالْح شْح

َ
حُأ ُ َُاَ ُآلِٰٰ  َ ََ  َُ َ لٰنح ََ رح َُم  َعٰنح جْح

َ
بٰهُٰأ ُ.صَحح

اسلام و ورود  قلمروبعد از عصر صحابه، با وسعت یافتن 
جو برا  دین مبین اسلام، بعضی افرراد سرود   اقوام مختلف به

اهداف گوناگونی که در سر داشتند، احادیث سراختگی را بره   
 ند.ددا م نسبت میسلّو علیه الله یرسول الله صلّ

تنقری  و   کرار مر سبب شد که محردثین و حفرا ،   ااین  
سازی احادیث صحی  از احادیث ساختگی را آغاز کررده   پاک
 را برای آن مقرر نمایند. شرایطیو  ضوابطو 

که در این زمینه تنظریم شرد    شرایطیو  ضوابطیکی از 
ی  افظهاین بود که حدیث را باید از شخص عادل و دارای ح

قوی شنید که در علم مصطل  حردیث بره ینرین شخصری     
 شود. گفته می «ثقه»



8 

 

تر مواقع، دسترسری بره شرخص ثقره برا موانرع و        در بیش
اسلام در حال گسترش برود و   قلمروزیرا  ،مشکلاتی همراه بود
از طرف شمال  ،از طرف شرق به هند ،ندلسااز طرف غرب به 

 .ه بودی آفریقا رسید به ماوراء النهر و از طرف جنوب به میانه
ای که احادیث در اختیار داشتند در مناطق  یون افراد ثقه

دولرت اسرلام، سرکونت گزیرده بودنرد راوی       قلمرومختلف 
و راه  کنرد که زادگاه خویش را ترک  ای نداشت جز این یاره
خود را به آنان  در پیش بگیرد تاها را  ها، کویرها و کوه بیابان

 گیرد.فرا برساند و از آنان حدیث 
رسید اما زمرانی   می شد که حدیثی به آنان گاهی هم می
دیدند که یکی از ناقلین،  می ،کردند را بررسی میکه سند آن 

رسد یا ینین حردیثی امکران نردارد در     می مشکوک به نظر
اسناد آن اسرناد  ای یافت شود، به عنوان مثال،  ینین منطقه

 شامیین است یگونه به اسناد بصریین تبدیل گشته است؟!
دست آوردن اسناد عالی، دیار خرویش   گاهی نیز برای به

 پرداختند.  می گفتند و به سفر می را ترک
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اگر برای یک حدیث، دو سند یافرت شرود کره در یرک     
سند، یهار نفر و در سند دیگر شش نفر قرار داشته باشند به 

شود. سند عرالی   می ول عالی و به سند دوم نازل گفتهسند ا
محاسن و فوایردی دارد کره یکری از برارزترین آن کراهش      

یره  ، زیررا خبرر هر  یافتن خطای فردی در نقل روایت اسرت 
رود کره   مری  ترری  تر دست به دست شود احتمال بیش بیش

 خطای فردی در آن حادث شود.
  داد ترا  مری  ی ایرن عوامرل، دسرت بره دسرت هرم       همه

و بررا رنرر  و  روی آورنرردمحرردثین برره سررفرهای دور و دراز 
 آوری نمایند. زحمت، احادیث را جمع

هرای محردثین در طلرب و     زمانی کره تراریا از سرختی   
آورد انسران از همرت    مری  آوری حدیث، سخن به میان جمع

 شود. می زده مردان شگفت والای این راد
اسرباب و   همانند تجار و بازرگانران توانستند  هم میآنان 
امرا   ،فراهم نماینرد  را آسایش و رفاه زندگی خویشامکانات 
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زیرا تنها  روی نیاوردند،ها  ها و لذت خوشیگونه این  بهآنان 
آمال و آرزوی آنران حمایرت از شرریعت اسرلام و رسراندن      

مت ایشان بود. آنان ام به سلّو علیه الله یمیراث رسول الله صلّ
خرویش را رهرا کردنرد و    ی  با ایرن هردف، خانره و کاشرانه    

 فرسا را به جان خریدند.  بار و طاقت سفرهای مشقت
آنان، مساجد  مسیر گذر ی سختها در این سفرها، بیابان

نوشتن تمام اهتمام آنان بود. استراحتگاه آنان سراها  و کاروان
نشرینی آنران    ی حدیث و شب آنان مذاکره تفری . بود حدیث
یُرتی بریش نبرود. برا     ان نیمها بود. خواب آن ی نسخه مقابله

 ند.ه بودتمام وجود، خود را وقف حدیث شریف نمود
ی آنران در راه تردوین علرم     وقفره  به پاس زحمرات بری  

ا  و برای همیشه نام آنان را بر زبان حفّ وجلّحدیث، الله عزّ
محدثین جاری گردانید و در نام آنان حلاوتی قررار داد کره   

ثنَلُحَُهرگاه خوانده شود:  ، آن فةنٌُعَنُف اةنٍُعَانُف اةندَّ
شود که در آسمان حردیث   می ها حاصل ینان فرحی در قلب
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گرردد   می آیند و ینان طربی در جوارح پدیدار به پرواز درمی
     !گردند می که در گلشن آن مدهوش

هرای   ای از سرختی  در این کتاب سعی نمودم بره گوشره  
ز ایرن  محدثین در طلب حدیث بپرردازم و تصرویر حقیقری ا   

باشد که توانسته  .به نمایش بگذارم ینمخاطب رایسفرها را ب
ق، وقرایع را برا   دن روایات از مصرادر موثّر  کرباشم با عرضه 

 مانت علمی، بدون افراط و تفریط نقل نمایم.   ارعایت 
ت نهد این عمل نراییز را  خواستارم که منّ وجلّاز الله عزّ

شریوخم و تمرام    ،مرواتم ا ،قبول بفرماید و مرا و پدر و مادرم
مسلمانان را عفو نماید و از اهوال قیامت نجات دهد و بدون 

 . گرداندحساب وارد بهشت 
ُ َ ََ ُالَلهُ ُشََءٍُُإنَّٰ ِّ ُالٰلهَُسَٰاٌ،وُ َُُقدَٰيرٌَُ إنَُُّٰكُ  َ ََ ُ ََ اٰ ُاللهُ ذَ  ُصَایَّ

لَّمَُ َُ ََ بهَُٰٰ  ُآلُِٰٰ صََحح  َ ََ دٍَُ  مََّ دِّدٰ لُم  ََ ُ  َ مَحدُ ََ .ُالْح َ ُالحعلَمَٰنح ُربَِّ ٰ ُلِٰلّه
 ، دارسید مسلم تخت

 گیاهدان -جزیره قشم ، مدرسه أمیریه
27/5/1398 



 
 



 
 

 سفر در طلب یک حدیث

گویرد: از   مری  طالرب  عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی -1
دار شردم  خبرر  عنهما شنیدم که گفت: الله رضی 1جابر بن عبدالله

م سرلّ و علیره  الله ییکی از اصحاب، حدیثی را از رسرول الله صرلّ  
امرا ایرن صرحابی در شرام      برودم،  شنیده که من آن را نشرنیده 

پس شتری را خریداری نموده، بار سفر را بستم و از  ،بودساکن 
 ی منوره به سمت شام به راه افتادم. سفرم یرک مراه بره    مدینه

 که به شام رسیدم. درازا کشید تا این

                                                           
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام انصاری، زمانی کره کویرک برود در    .  1

رسرول الله صرلیّ الله    ، ی دوم شرکت داشت و در شانزده غزوه پیمان عقبه
حدیث روایت دارد. وی توانسرت نرام    1540وسلمّ را همراهی کرد. او   علیه

انرد   ی هفت نفری که بیش از هزار حدیث روایت نمروده  خویش را در جمله
 78سالگی در سرال   94به یادگار بگذارد. در آخر عمر نابینا گردید و در سن 
 .3/189لاء هجری به رحمت حق پیوست. سیر اعلام النب
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دانستم که آن صحابی عبردالله  بعد از تفحص و تحقیق، 
 عنه نام دارد. الله رضی 1یسبن اُنَ

خدمتکاری در را باز کرد. گفتم: . ی ایشان را کوبیدم درِ خانه
 به آقایت پیغام بده که جابر بن عبدالله منتظر شماست.

بعرد از انردک زمرانی    سوی آقایش رفرت و  ه خدمتکار ب
 بازگشت و گفت: جابر بن عبدالله هستی؟ گفتم: آری.

که مطمئن شد جابر بن عبدالله صرحابی   خدمتکار بعد از این
م بیرون از منزل حضور دارد، دوباره سلّو علیه الله یرسول الله صلّ

 بخش را به او برساند. تبه نزد آقایش بازگشت تا این خبر مسرّ

                                                           
ی دوم  عنره در پیمران عقبره    الله عبدالله بن اُنریس انصراری رضری    . 1

سرلمّ را   و علیره  الله هرا رسرول الله صرلّی    شرکت داشت. در تمرام غرزوه  
همراهی کرد. ایشان او را تنهایی به سروی خالرد برن سرفیان هُرذَلی      

کررد. وی   فرستادند که برای لشکرکشی به مدینه، ارتشی را آماده مری 
حردیث از رسرول    24خوبی انجام دهد.  توانست مأموریت خویش را به

 54یرا   74سلمّ روایت دارد. وفرات ایشران بره سرال      و علیه الله الله صلّی
 .286اللغات باشد. تهذیب الأسماء و هجری می
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نیس نام داشت، شتابان خود اُخانه که عبدالله بن  صاحب
ی  را به درِ خانه رساند. او و جرابر دو ترن از یراران برجسرته    

جرابر را در  ، م بودنرد. عبردالله  سرلّ و علیره  الله یرسول الله صرلّ 
 کشید و از وی استقبال گرمی نمود. آغوش
گفرت: خبرردار شردم در مرورد قحقروق      به عبردالله  جابر 

ای  م شرنیده سلّو علیه الله یرا از رسول الله صلّ بندگان( حدیثی
ام، ترسریدم مررف فرصرت ندهرد و از      که من آن را نشنیده

 1شنیدن این حدیث محروم بمانم.

                                                           
مسرتدرک   - 970ادب المفرد  - 16042حدیث حسن، مسند احمد .  1

 - 331معجرم کبیرر    و 8593معجرم اوسرط طبرانری     - 3638حاکم 
 مسرند رویرانی   - 44مسند حرارث   - 138الصفات یهقی در الأسماء وب

 .514لابن ابی عاصم  ةالسن - 1491
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 1گوید: ابو ایوب انصاری می الله عطاء بن أبی رباح رحمه -2
ی منوره به مصر  عنه برای شنیدن یک حدیث از مدینه الله رضی

میر وقت که مسَلمَه برن مخُلَدرد   اسفر کرد. وقتی به مصر رسید، 
از وی آمرد، او را در آغروش   وعنه بود به پیشر  الله رضی 2أنصاری

: یره  کررد گرفت و به او خوش آمد گفرت. سرپس از او سروال    

                                                           
ابوایوب انصاری، خالد بن زید بن کلَُیب خزرجری، مردنی، صرحابی،    . 1

ی دوم شرکت داشت. زمانی که رسول الله صلّی  بدری. در پیمان عقبه
ی او سرکونت   ی پرایین خانره   شد، در طبقه وسلم وارد مدینه علیه  الله 

سلمّ روایرت دارد.   و علیه الله گزید. ایشان پنجاه حدیث از رسول الله صلّی
معرفةة هجرری شرهید گردیرد.     52در جهاد قسطنطنیه به سال 

 - 16/61تراریا دمشرق    - 600الإستیعاب  - 2/933 ةالصحاب
 .2/412ء سیر اعلام النبلا - 7/3038الطلب فی تاریا حلب  ةبغی

مسَلَمه بن مُخلَدد بن ثابت خزرجی، مدنی، صحابی، انصاری. زمرانی  .  2
سلمّ رحلت نمود او ده یا یهارده ساله بود.  و علیه الله که رسول الله صلّی

عنه او را والی مصر تعیین کررد. وفرات    الله معاویه بن ابی سفیان رضی
 .3/424النبلاء باشد. سیر اعلام  هجری می 62ایشان به سال 
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ایروب گفرت: بررای     جا کشانده اسرت؟ ابرو   اینییزی تو را به 
جرا   است بره ایرن   1بن عامر ةعقبشنیدن حدیثی که نزد 

را نشرانم   اوی  ام. کسی را همراهم بفرست ترا خانره   آمده
 دهد.

ایروب فرسرتاد، عقبره وقتری     مسلمه کسری را همرراه ابو  
ایروب!   ایوب را دید او را در آغوش گرفت و گفت: ای ابرو  ابو

ایروب گفرت:    ابرو  جا کشرانده اسرت؟   یه ییزی تو را به این
م سرلّ  و  علیه  الله  یصلّ رپیامبکه تنها من و تو آن را از  حدیثی
 مومن است. آن حدیث در مورد سِتر .ایم شنیده

                                                           
عقُبه بن عامر جهُنَی، مصری، صحابی، فقیه. قرآن را با صوت دلنشینی .  1

عنه به او گفت: قرآن بخوان. او ترلاوت   الله کرد. روزی عمر رضی قرائت می
عنه سررازیر   الله را آغاز نمود. ییزی نگذشت که اشک از یشمان عمر رضی

سلمّ روایت دارد و در سرال   علیه و الله حدیث از رسول الله صلیّ 55شد. وی 
 .2/467هجری دار فانی را وداع گفت. سیر اعلام النبلاء  58
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م شرنیدم  سرلّ  و علیره  الله یالله صلّعقبه گفت: بله، از رسول

تََُُُمَنحُ»که فرمود:  مٰنلًُفََُٰ ؤح َُُم  ُياَمح ُ ُالله  اتََ ََ بَةٍُ رح ُخ  َ ََ الدُّ حدلُ
که لغرزش و گنراه مرومنی را در دنیرا بپوشراند      کسی ُ:الحقٰدلمَهُٰ

 1«پوشاند. می قگناهان( او را در آخرت خداوند متعال
از عقبه  .با شنیدن این حدیث ابو ایوب به مراد خویش رسید
ایروب از   خداحافظی نمود و به دیار خویش برگشت. هردف ابرو  

خواست اطمینران   می طی نمودن مسافت یک ماهه این بود که
ی او  که آیا با گذشت زمان، الفا  حدیث در حافظره حاصل کند 
دانسرت امرانتی برس     مری  خوش تغییرات شده یا نه؟ زیرا دست

کند و این امانرت برزرف را بایرد     می او سنگینی دوشعظیم بر 
ه، قررار را از او  غر کم و کاست به مستحقین بسپارد. این دغد بی

                                                           
و  16596مسرند احمرد    - 388حدیث حسن لغیره، مسند حمیردی  .  1

 - 159مسند رویانی  - 18935مصنف عبدالرزاق  - 17454و  17391
 . 8133معجم اوسط طبرانی 
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کره آن   او شرد  انگیز و طرولانی  و سبب سفر مخاطره ه بودربود
   .انجامید می زمان بیش از یک ماه به طول

گویرد: بره امرام     مری  الله رحمره  1عمرو بن ابی سلمه -3
 یهار روز است که شما را همراهری  الله گفتم:رحمه 2وزاعیا
 کنم اما در این مدت تنها سی حدیث از شما گرفتم. می

                                                           
اهل دمشق بود اما به مصرر رفرت و در   سلمه، او  ابوحفص عمرو بن ابی.  1

گویرد: یکترب حدیثره و لا     شهر تنِیّس اقامت گزید. ابوحاتم در مورد او می
نویسد: فی حدیثه وهم. ابن حبان در کتراب   به. عقُیَلی در الضعفاء می یحت ّ

نویسد: صردوق لره    حجر در التقریب می الثقات نام او را ذکر کرده است. ابن
در التاریا الصغیر به نقل از حسن بن عبدالعزیز الجرروی  اوهام. امام بخاری 

 .22/51داند. سیر اعلام النبلاء  هجری می 212وفات او را حدود سال 
عمررو معرروف بره امرام      برن    . شیا الاسلام و محدث شام، عبردالرحمن 2
گوید: در شام کسی دانراتر بره حردیث از     وزاعی. عبدالرحمن بن مهدی میا
وزاعری امرام اهرل زمرانش     اگوید:  د. سفیان بن عیینه میوزاعی وجود ندارا

 .17/308باشد. تهذیب الکمال هجری می 157است. وفات ایشان به سال 
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 انردک  را وزاعی گفت: سی حدیث در مدت یهرار روز اامام 
عنره فقرط بررای     الله ایوب انصاری رضی که ابو بدان !شماری می

ی منوره بره مصرر محروسره برار سرفر را       یک حدیث از مدینه
به مدینه بازگشت.  وعامر شنید  بن ةعقببست. حدیث را از 

 کرره تررو سرری حرردیث را در مرردت یهررار روز انرردک  در حررالی
 1!شماری می
 2مُسَریبّ گوید: از سرعید برن    می الله امام مالک رحمه -4
همانرا بررای شرنیدن تنهرا یرک       الله شنیدم که گفت: رحمه

 1پرداختم. می ها و روزهای متوالی را به سفر حدیث، شب

                                                           
 .46/69تاریا دمشق  - 40فی طلب الحدیث  ةالرحل. 1
سعید بن مسُیَب بن حزن، قریشی، مخزومی، سرید ترابعین، امرام اهرل     .  2

عنه و داناترین شرخص بره    الله رضی مدینه، از فقهای سبعه، داماد ابوهریره
گوینرد: کسری را    شهاب زهری و دیگران می روایات او. قتاده، مکحول، ابن

تررین   مسیب ندیدیم. علی بن مدَینی او را داناترین و عظیم بن داناتر از سعید
گویرد: اصرحاب در قیرد حیرات      کند. قدامه بن موسی می تابعین معرفی می
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حرص شدید ایشان در طلب علم سبب شد نام خویش را 
هفت ترن از اندیشرمندان    در میان فقهای سبعه ثبت نماید.

 طرحمسائلی که به مدینه که در زمان خود مدار علم بودند و 
  ند.یافتفقهای سبعه لقب به گردید پاسخگو بودند،  می
 الله روایرت  مرا رحمه 2از ابوعثمان نَهْدی علی بن زید -5
  کند که گفت: می

                                                                                           

هجرری   94داد. وفات ایشران بره سرال     بودند که سعید بن مسیب فتوا می
مشهور گردید، زیرا علمرای بسریاری در    «الفقهاء سنَةَ»بود. این سال به 

 .  4/217این سال رحلت نمودند. سیر اعلام النبلاء 
المحردث الفاصرل    - 44ترا   41فی طلرب الحردیث    ةالرحل . 1

1/223. 
کسی کره   ابوعثمان نهَدی عبدالرحمن بن ملُ، بصری، تابعی، مخُضَرمَ ق.  2

جاهلیت و اسلام را درک کنرد امرا رسرول الله را ندیرده باشرد بره ینرین        
گیررد( امرام،    شود بلکه تابعی مخضرم لقب مری  شخصی صحابی گفته نمی
گوید: شصت بار ح  و عمره انجام دادم. معتمر  د میحجت، ابوعثمان از خو
هرا بره    کند که گفت: ابوعثمان از دنیا رویگردان بود، شب از پدرش نقل می
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رضی الله عنه به دستم رسرید.   1حدیثی از مرویات ابوهریره
که این حدیث را مسرتقیم از او   همان سال عازم ح  شدم تا این

کردم، به ایشان گفتم: حردیثی را از   ابوهریره را ملاقات بشنوم.
گفت: آن حدیث کدام است؟ گفتم: شرنیدم   شما دریافت نمودم.

                                                                                           

گرفرت، گراهی اوقرات در نمراز بیهروش       پرداخت و روزها روزه می میقیام 
شرودکه عمرر    معمر به کسری گفتره مری   ق ایشان از معُمََّرین بود.گشت.  می

گرذرد   سال از عمرم می 130: گوید ابوعثمان می( شود.طولانی نصیب وی 
هجرری   100 وی در سال. در این مدت همه ییز تغییر کرد مگر آرزوهایم

 .4/175 سیراعلام النبلاء .رحلت نمود
عنره،   الله القدر ابوهریره عبدالرحمن بن صخَر دوَسی رضری  . صحابی جلیل1

د و اسلام خویش را به امام، مجتهد، حافظ، سال هفتم هجری به مدینه آم
ترر در   یره یهرار سرال بریش    م عرضه نمود. گرسلّ و علیه الله رسول الله صلیّ

ی شدید وی به کسرب علرم سربب     محضر ایشان نبود اما حرص و انگیزه
حردیث برسرد.    5374شد که روایات او از سایر اصحاب پیشی بگیرد و بره  

انرد بریش از    کررده گوید: کسرانی کره از ابروهریره روایرت      امام بخاری می
 هجری اتفاق افتاد. 59یا  58یا  57باشند. وفات وی سال  هشتصد نفر می
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سََانةَُٰ»ایرد:   شما گفتره که  اؤحمٰنُٰلْلٰلْح حم  ُلعَٰبحادُُٰٰاَ  ُ ت ا ُالَلهُلََكَح إنَّٰ
لحفُٰحَسَنةٍَُ

َ
لحفَُأ

َ
حماحٰدَٰ ُأ یک عمل  در برابر وجلّهمانا الله عزّ:ُاَ

 «نویسد. می میلیون نیکیی مؤمنش، یک  بنده
ام. آن  گونره نگفتره   عنه گفرت: مرن ایرن    الله ابوهریره رضی
ی مرا بره شرما نقرل کررده خروب آن را حفرظ        کسی که گفته

اؤحمٰنَُ» ام: ننموده است، بلکه من گفته حم  ُ ُاَ ُالَلهُلََ عحطٰيُعَبحادَ إنَّٰ
لحفُٰحَسَنةٍَُ

َ
لحفََُأ

َ
حماحٰدَ ُٰأ سََنةَُٰاَ  در ازای وجرلّ الله عزّهمانرا  :ُلْلٰلْح

 «کند. می ی مؤمنش، دو میلیون نیکی عطا یک عمل بنده
 ن وجود ندارد؟آسپس گفت: آیا در قر

 گفتم: یگونه؟

ُالَلهُ+ فرماید: می وجلّگفت: الله عزّ  ُ ارٰ قح يُي  ٰ ُذَاُالََّّ مَنح
ًُ َ عَلفلًَُكَثٰ،ح ضح

َ
ُلَِ ُأ ُ_قرَحضَلًُحَسَنلًَُفَد ضَلعٰفَه 
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عَلفلًَُو ق ضح
َ
َ ًُأ تر از دو میلیون و  بیش وجلّ( نزد الله عزّكَثٰ،ح

 1باشد. می دو میلیون
الله روایت است کره گفتره: از    از ربیعه بن یزید رحمه -6

حدیثی از نبری اکررم    الله شنیدم که گفت: رحمه 2ابن دیلمی
دستم رسید کره راوی آن عبردالله برن    ه م بسلّ و علیه الله یصلّ

 عنه بود. الله رضی 3عمرو بن العاص

                                                           
مصرنف ابرن    - 9525مسرند برزار    - 7945حدیث صحی ، مسند احمد . 1
فری طلرب    ةالرحلة - 17188مجمرع الزوائرد    - 34703شیبه  ابی

 . 46الحدیث 
بیرت المقردس برود.    عبدالله بن فیروز دیَلمَی، ابوبشِر، ترابعی، او سراکن   . 2

انرد.   یحیی بن معین و عجِلی و ابن حبران و ابرن حجرر او را ثقره دانسرته     
 .  13/276اند. تهذیب الکمال  داوود، نسائی و ابن ماجه از او روایت نموده ابو
عبدالله بن عمرو بن عاص سهمی، قریشی، صرحابی، امرام، حَبرر،    .  3

او را عراص صردا    ترر برود.   عابد. او تنها یازده سال از پردرش کویرک  
م نامش را به عبدالله تغییر داد. وسلّ علیه الله یزدند، اما رسول الله صلّ می
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جهتِ شنیدن از عبدالله برن عمررو و مطمرئن شردن از آن     
کره بره طرائف     حدیث، سفرم را از فلسطین آغاز نمودم ترا ایرن  

شرود( و او را   مری  کیلومتر 1300ی این دو تقریباً  رسیدم قفاصله
حدیثی به من رسیده که روایرت   م. به ایشان گفتم:فتدر باغی یا

ام کره از صرحت آن مطلرع     آمرده انرد.   به شما نسبت داده را آن
 علیره   الله  یصرلّ  پیامبراید:  شوم. به من خبر دادند که شما گفته

لحفُٰصَاة ٍُ» اند: م فرمودهسلّ و 
َ
ُكَال ِٰ ادٰ حمَقح ُصَةً ُفُٰبَدحتُٰاَ : إنَّٰ

 «.است مانند هزار نمازالمقدس  همانا یک نماز در مسجد بیت
کسری  که دارم  نمیعبدالله گفت: بار خدایا! من حلال و روا 

 وبه من نسبت دهد در حالی که از من نشنیده باشد. ارا حدیثی 
سه بار این جمله را تکرار نمود. سپس گفت: امرا مرن ینرین از    

الدَحملنَُبحانَُوا   وَُ» م شرنیدم: سلّ و علیه الله یرسول الله صلّ  َ ُ إنَّٰ
لحكًُُعَلدَحهٰمَل لَِ ُم 

َ
ل ََ لَُالَلهُثةَثلً:ُ

َ
ل ََ ُ  ُ ة حَااَسَّ

َ
ُُ يُيبَحابلَُٰلْٰ دٍُمٰانح

                                                                                           

م روایرت دارد.  سرلّ  و علیره  الله یایشان هفتصد حدیث از رسرول الله صرلّ  
 . 3/79باشد. سیر اعلام النبلاء  هجری می 65وفات او به سال 
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ُ وُ َُ عحطل
َ
ُبَعحدُُٰٰفلَ ملًُي صلوٰف  كح ح  لَُِ 

َ
ل ُ وُ َََُُ إياّل  ُُ عحطل

َ
ُفلَ مَه  كح لَُِ ح 

َ
ال ََ

تَُ 
َ
ُأ ُيَغحفٰرَُلَُِ هُ ُمَنح نح

َ
ةَ ُفٰدحهُٰأ ُاَصَّ ُإ يَّ دَحتَُ يُي رٰيحد  سرلیمان  :ُذَاُالْح

سره ییرز را درخواسرت     وجرلّ السلام از الله عزّ بن داوود علیهما
نمود: سلطنتی را درخواست نمود که هرگز بعد از او برای هری   

حکمری  از او نمرود.   عطرا بره ایشران    ونباشرد،  شایسته احدی 
آن را  ودرخواست نمود که مصادف با حکم و قضاوت او باشرد،  

قصرد نمراز    بهتنها هر کسی که درخواست نمود او . از داد وبه ا
 1«المقدس بیاید، او را بیامرزد.مسجد بیت  خواندن به
کنرد   می الله روایت رحمه 2الله از حسن بصری أبان رحمه -7

ی بصره تا کوفره   از بصره به کوفه سفر نمودم قفاصله که گفت:

                                                           
نسرائی در   6644مسرند احمرد    - 83حدیث صحی ، مستدرک حراکم  .  1

معجرم   - 1334صرحی  ابرن خزیمره     - 693نسرائی   - 774سنن کبرى 
   .14554معجم کبیر طبرانی  - 8989اوسط طبرانی 

ابوسعید حسن بن یسار بصری، سید تابعین، امرام، فقیره، عابرد، حکریم.      .2
گوید: هر آنچه حسن بصری گفته بود بررای آن اصرلی از    ابوزرُعه رازی می
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ی من از این سفر، دیردن کعرب برن     کیلومتر(. تنها انگیزه 175
 رضی الله عنه و شنیدن یک حدیث از ایشان بود.  1عجُره

                                                                                           

سلمّ پیدا کردم، مگر یهار حدیث. أعمرش   علیه و الله حدیث رسول الله صلیّ
شرد،   گوید: هرگاه نام حسن بصرری نرزد امرام محمرد براقر بررده مری        می
گفت: کلام حسن بصری شبیه کلام انبیاء است. روزی که وفات کررد،   یم

ی محمد بن سیرین دگرگون شد و تا غروب با کسری حررف نرزد و     یهره
صد روز، او هم دنیا را وداع گفرت. حسرن بصرری سرال      بعد از گذشت یک

ی او عصرر روز جمعره در میران     هجری یشم از دنیا فرو بست. جنازه 110
 .4/563رده شد. سیر اعلام النبلاء به خاک سپجمع پرشور مردم 

کعب بن عجره انصاری، سالمی، مدنی، صحابی. او از اهرل بیعرت   .  1
باشرد. در یکری از جهادهرا دسرت او قطرع گردیرد. کعرب         رضوان می

علیه   الله ی مبارک رسول الله صلّی  گوید: روزی آثار ضعف در یهره می
ات تغییر  مادرم به فدایت! یرا یهرهسلمّ مشاهده نمودم. گفتم: پدر و  و 

ام. شتابان برگشتم، در مسیر  یافته؟ فرمود: سه روز است غذایی نخورده
کشید. با او توافق نمرودم برا    راه یک یهودی را دیدم که از یاه آب می

ای خرمرا   کشم یک خرما بگیرم، توانستم یند دانه هر دلوی که آب می
سرلمّ آوردم.   و علیره  الله رسول الله صرلّی  تهیه کنم. فوراً خرماها را نزدرا 
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علیه  الله یایشان گفتم: زمانی که همراه رسول الله صلّبه 
 هرای زیرادی ترو را آزار    و شپش بستیدم احرام به عمره سلّ و
 1ای دادی؟ گفت: گوسفند. دادند، یه فدیه می

                                                                                           

هجرری   52فرمود: مرا دوست داری؟ گفتم آری. کعب بن عجره سال 
 .3/52از دنیا رحلت نمود. سیر اعلام النبلاء 

.  اصل این حردیث و سربب ورود   52فی طلب العلم  ةالرحل.  1

ُآن در صحی  بخاری و دیگر کتب حدیثی این گونه آمده اسرت:   عَانح
ُ ُٰ تَُ ُكَعح

َ
وُقاَللَ:ُأ ُعَنحاه  ُالِلَّّ  رََ ُرضََِٰ جح ُعَلدَحاهُُٰلْحنُٰع  ُالله  ُصَایَّ ُالنَّايُّٰ َّ عََلَ
 ُ َ ََ ُ ُيتَنََلثرَ  ل  لَّمَُزَمَنَُالْح دَيحبٰدَّةٰوَُ القَمح ََ هِٰوُفَقَاللَ:َُُ  ُ» جَح ُُّ ُهَامَا ََ ي ؤحذٰيا

َ
أ

؟ ََ َٰ
ح
ُ«ُرَأ وُقَللَ:ُق لحت  وُ َُ»:ُنَعَمح لٰقح ُفَلحح امح اتَّةَُص  َٰ ُ عٰامح عح

َ
ُأ  ح
َ
وُأ ٍُ يَّال

َ
ثةََثاَةََُ

ُنسَٰدكَةًُ حَ حس  ٰ ُان
َ
عنره روایرت    الله از کعب بن عجره رضری  :«مَسَلكٰنَوُأ

م نرزدم  سلّ و الله علیه یشده که گفت: زمان صل  حدیبیه رسول الله صلّ
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 الله روایت رحمه 1الله از ابوقلابه ایوب سختیانی رحمه -8
ی منروره بره راه    کند که گفت: از بصره به سمت مدینره  می

                                                                                           

های  آیا کک»فرمود:  .ریخت آمد در حالی که شپش از صورتم فرو می
سرت را بتراش و سره  »گفتم: آری. فرمود:  «دهند؟ سرت تو را آزار می

بخراری   «روز روزه بگیر، یا به شش مسکین صدقه بده، یا قربانی کن.
4190. 

الاسلام، ابوقلابه عبدالله بن زید جَرمی، بصری. به ایشان  امام، شیا.  1
سرپس از   ،پیشنهاد قضاوت بصره داده شد اما امتناع ورزید و پنهان شد

ای به نام داریا نزدیک دمشق سکونت گزید.  در منطقه جا گریخت و آن
روایت شده روزی ایشان بسیار تشرنه گشرت در حرالی کره روزه برود،      
ایشان به پیشگاه الله عزّوجلّ دعای رفرع تشرنگی نمرود. فروراً ابرری      

ی  وسریله  پدیدار گشت و بر وی سایه افکند و بر جسم وی بارید که به
ر حیات، به امتحران سرختی مبرتلا    اش برطرف شد. در آخ آن تشنگی

گشت. دو دست، دو پا و دو یشم خویش را یکری پرس از دیگرری از    
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کیلومتر(. تنها مُحَرکّی  1050ی بصره تا مدینه  افتادم قفاصله
بار سوق داد این بود کره خبرردار    که مرا به این سفر مشقت

شدم در روزهای آتی، شخصی به مدینه خواهرد رسرید کره    
 م در حافظه دارد.سلّ و علیه الله یحدیثی از رسول الله صلّ

که آن مرد از  روز در مدینه انتظار کشیدم تا این سه شبانه
 1راه رسید. حدیث را از او گرفتم و به کوفه بازگشتم.

الله از بُسرر برن    عبدالرحمن بن یزید بن جابر رحمره  -9
کنرد کره  گفرت:             مری  الله روایرت  رحمره  2عُبیدالله حَضررَمی 

                                                                                           

ی صابر و شاکری بود. وفات ایشان به  دست داد ولی با وجود این بنده
 .4/468بلاء هجری اتفاق افتاد. سیر اعلام الن 104سال 

 الطبقرات  - 1/223، المحدث الفاصرل 581حدیث صحی ، سنن دارمی .  1
 .7/137الکبرى 

گوید: بسر بن عبیرد الله   بسر بن عبیدالله حضرمی، شامی. ابو مسُهرِ می.  2
باشد. مروان بن محمرد در مرورد    ادریس خوَلانی می ترین اصحاب ابو حافظ
گوید: ایشان از بزرگان اهل مسجد، ثقه و اهل علم است. امام احمرد   او می

 .4/75الکمال بن حنبل وی را ثقه دانسته است. تهذیب 
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 برای شنیدن تنها یک حدیث از شهری به شهر دیگرر سرفر  
 1کردم تا آن را بشنوم. می

 2الله از سلیمان بن داوود شراذکَوُنی  جعفر تماّر رحمهابو -10
کند که گفت: جهت شنیدن حردیث، حردود    می الله روایت رحمه

ی بصره ترا کوفره    بیست و اندی دفعه از بصره به کوفه قفاصله
کیلومتر( داخل شدم. در یکی از این سفرها، از حفص برن   175

ابن ابی خدَُّویَره   غیاث حدیث نوشتم و دوباره به بصره برگشتم.

                                                           
 ةالرحل - 576فضرله  جامع بیان العلرم و  - 582ن دارمی سن.  1

 . 10/164تاریا دمشق  - 57فی طلب الحدیث 
یوب سلیمان بن داوود شاذَکُونِی، مِنْقَرِی، بصری، عرالم، حرافظ.   ابوا . 2

سبب ملقب شدن او به شاذکونی ایرن اسرت کره پردرش بره تجرارت       
ها  بود، در یمن به این جاجیم و گلیمهای بزرف مشغول  جاجیم و گلیم
گوید: احمد بن حنبل به من گفت: بیا  گفتند. عمرو ناقد می شاذَکُونه می

نزد سلیمان بن داوود برویم و از وی نقد رجال حدیث آموزش ببینریم.  
 . 10/683هجری اتفاق افتاد. سیر اعلام النبلاء  234وفات او به سال 
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گفت:  ای؟ گفتم: از کوفه. مرا ملاقات کرد و پرسید: از کجا آمده
 از یه کسی حدیث نوشتی؟
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 1گفتم: حفص بن غیاث.

 گفت: فلان حدیث و فلان حدیث را از او نوشتی؟
 گفت: فلان حدیث را از او نوشتی؟ گفتم: آری.
 آمیز گفت: پس در کوفه یه با لحنی سرزنش گفتم: خیر.

برار   فروری  کردی که تمام احادیث را از او ننوشرتی؟  می کار
حفص بن غیاث  سفر را بستم و به طرف کوفه حرکت کردم.

                                                           
، امام، حافظ، علامه. او قاضی کوفره  حفص بن غیاث نَخَعی، کوفی.  1

گوید: از روی اجبرار سرِمَت قضراوت را بره عهرده       و بغداد بود. وی می
شود. برا وجرودی کره     گرفتم همان گونه که مردار بر مُضطرّ حلال می

قاضی کوفه و بغداد بود اما زمانی که یشم از دنیا فروبست هی  ییزی 
هکاری. حسرن برن   از خویش به جای نگذاشت مگر نهصد درهرم برد  

کند: گفته شده که قضاوت به حفص بن غیراث   حماد حضرمی نقل می
دانند. یحیی بن معَین  شود. علمای جَرح و تَعدیل، او را ثقه می ختم می
گوید: حفص بن غیاث در کوفه و بغداد از حفظ، سه یا یهرار هرزار    می

 194حدیث روایت کرد و همراهش کترابی نبرود. وفرات او بره سرال      
 .  9/22باشد. سیر اعلام النبلاء  ی میهجر
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ای؟ گفرتم: از بصرره.    زده شد و گفرت: از کجرا آمرده    شگفت
گفت: یه ییزی سبب بازگشت تو به کوفه و پیمرودن ایرن   

 همه مسافت شده است؟
برا همردیگر   خدویره را ملاقرات کرردم،     گفتم: ابرن ابری  

ی حدیث نمودیم که معلوم شد یک حدیث را از شما  مذاکره
 ام آن را از شما بشنوم. نگرفتم، اکنون آمده

زمانی که حدیث را از ایشان دریافرت نمرودم دوبراره عرازم     
 1زیرا غیر از شنیدن آن حدیث کار دیگری نداشتم. ،بصره شدم

  

                                                           
 . 55/ 10تاریا بغداد  - 64فی طلب الحدیث  ةالرحل.  1
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 گوید:  می رحمه الله 1هُشَیم بن بَشِیر واسِطی -11
رسرید در کوفره    مری  در بصره حضور داشتم، به من خبر

م. بررای  برود  شرود کره مرن آن را نشرنیده     می حدیثی یافت
سرپس بره بصرره     ،کردم می جا سفر شنیدن آن حدیث به آن

افتراد کره بررای     می گشتم. گاهی هم عکس آن اتفاق برمی
 2کردم. می طلب یک حدیث از کوفه به بصره سفر

                                                           
معاویه، سلََمی، واسرطی، امرام، شریا الاسرلام،      هشَُیم بن بشَِیر ابو.  1

گوید: نرزد هشریم بیسرت     محدث بغداد و حافظ آن. یعقوب دَورَقی می
نزدیک یهار یرا پرن     گوید: هزار حدیث وجود دارد. احمد بن حنبل می

سال در محضر هشیم بن بشیر بودم. به خاطر هیبتی که داشت بریش  
کردم، بین دو حدیث بسیار لا الره الا الله   از دو بار از ایشان سوال نمی

گوید: رسرول الله صرلّی    داد. معروف کَرخی می گفت و آن را مَد می می
ت: خداوند ترو را از  گف سلمّ را در خواب دیدم که به هشیم می و علیه الله

هجرری رحلرت    183طرف امت من پاداش خیر دهد! هشیم در سرال  
 .8/287نمود. سیر اعلام النبلاء 

 .1/137تاریا واسط  - 61فی طلب الحدیث  ةالرحل.  2
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آنران بررای    !بزرگمردان سرتودنی اسرت  حقا که همت این 
ی دیگرر، بره    ای بره منطقره   شنیدن تنها یک حدیث، از منطقه

زمانی که امکانات سفر فراهم پرداختند.  می سفرهای دور و دراز
شتری  .ی رفاهی که در اختیار داشتند شتر بود و تنها وسیله نبود

و رانرد و آرامرش را از ا   مری  ی خود را به جلو و عقرب  که سواره
گرفرت   می کرد، همچنین سیر با آن به کندی صورت می سلب

ها بره طرول    ها و ماه شد سفر هفته می آور بود و سبب که ملال
 !از آنان راضی باد وجلّبیانجامد. الله عزّ
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 سفر و مصادف شدن با وفات راوی های تقتحمل مش

 الله روایرت  مارحمه 1از زید بن وَهب یحیی بن مسلم -1
ف شردن خردمت رسرول الله    گفت: بررای مشررّ  کند که  می
دار را آغاز نمودم. در اثنراء راه خبرر  م سفرم سلّ و علیه الله یصلّ

 2اند. شدم که ایشان دار فانی را وداع گفته

                                                           
سلیمان زید بن وهب جهَُنی، از کبار ترابعین. در کوفره سرکونت    ابو.  1

ی نهرروان   عرکره گزید. ایشان در جهادهرا حضرور فعرالی داشرت. در م    
عنره را همراهری کررد. همچنرین در فرت        الله رضی  المومنین علی امیر

تمرام  ی دور شررکت داشرت.    آذربایجان و رساندن اسلام به این خطه
نی را وداع هجرری دار فرا   96علما بر ثقه بودن وی اتفاق دارند. سرال  

فری تمییرز    ةالإصةاب - 1/205اللغرات  گفت. تهذیب الأسرماء و 
 6/102الطبقات الکبری  - 534/ 2 ةالصحاب

 - 861الإسرتیعاب   - 3032نعیم  لأبی ةالصحاب ةمعرف.  2
 .  4503تاریا بغداد 
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کند: بره عبردالرحمن برن     می الله روایت ابو الخیر رحمه -2
 الله گفته شد: از هجرت خویش بگروی؟  رحمه 1عسُیَله صنُابحِی
سروی رسرول   ه به همراه گروهی، به قصد هجرت بگفت: من 
م ترا  یم از یمن به سمت حجاز به راه افتادسلّ علیه و الله یالله صلّ
 300 ی جحفه تا مدینه تقریبراً  که به جحفه رسیدیم قفاصله این

جا مردی را دیدیم، به او گفتم: از مدینره یره    کیلومتر است(. آن
آوری دارم، پرن    خبر تلا و ترس ،گفت: به خدا قسم خبر داری؟

 2م را دفن نمودیم.سلّ و علیه الله یروز پیش رسول الله صلّ

                                                           
عبدالرحمن بن عسَُیله مررادی، صُرنابِحی، از کبرار ترابعین. صرناب       .  1

باشد. وی در دمشق سکونت گزید. محمد بن سعد  ای از یمن می قبیله
گوید:  ست. یحیی بن معین میاالحدیث  گوید: صنابحی ثقه اما قلیل می

عبدالرحمن صنابحی تا زمان خلافرت عبردالملک برن مرروان در قیرد      
 .3/505حیات بود. سیر اعلام النبلاء 

تراریا   - 1439الإسرتیعاب   - 7/510الطبقات الکبری لابن سرعد  .  2
 .5/321التاریا الکبیر  - 3892مشق د
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کنیم رادمردانری همچرون عبردالرحمن برن      می ملاحظه
عُسَیله و زید بن وهب برای شنیدن حدیث و مشررف شردن   

های  م، حاضراند مسافتسلّ و علیه الله یبه زیارت نبی اکرم صلّ
انجامیرد را بپیماینرد و    مری  طرول  بره هرا   طولانی که هفتره 

 های آن را بره جران بخرنرد امرا تقردیر ینرین رقرم        سختی
خورد که این لقاء محقرق نشرود. ینرین شرد کره بررای        می

عبدالرحمن بن عُسَیله و زید بن وهب مقدور نشد در گلزاری 
نمود، حضور  می م آن را آبیاریسلّ و علیه الله یکه نبی اکرم صلّ
 گرردن  هند مدال افتخار صرحابی برودن را بر   یابند و نتوانست

انگیز است که دیدار فررد   آور و افسوس . یقدر حسرتآویزند
م سرلّ  و علیره  الله یبا اشرف مخلوقرات و خراتم پیرامبران صرلّ    

 !ی کوتاهی بیش نباشد اما حاصل نشود فاصله
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 الله روایرت  مرا وزاعری رحمه ااز امرام   ن کثیرمحمد ب -3
و  1علم از محمد برن سریرین   جهت کسب کند که گفت:  می

الله، از دمشق به بصرره سرفر نمرودم     مارحمه حسن بصری
کیلومتر است(. زمانی  1140ی دمشق تا بصره تقریباً  قفاصله

جوی ایشان پرداختم. بره مرن   و که به بصره رسیدم به جست
گفته شد حسن بصری رحلت نموده و محمد بن سریرین در  

ه عیادت ایشان آمدم. ینرد  شتابان ب .بستر بیماری قرار دارد

                                                           
، مُعَبّر بزرف، امرام، شریا   محمد بن سیرین، ابوبکر انصاری، بصری.  1

گوید: ابن سیرین سی تن از اصرحاب را   الاسلام. هشام بن حسَّان می
سریرین فقیره،    گوید: ابرن  درک کرده است. محمد بن جریر طبری می

عالم، باورع، ادیب، بسیار راستگو، حجت و احادیرث زیرادی را روایرت    
قرت کنیرد   نموده است. از کلام ابن سیرین: این علم، دین است پس د

گویرد:   گیریرد. ایروب سرختیانی مری     که از یه کسی دین خرود را مری  
کرد. سرال   گرفت و یک روز را افطار می سیرین یک روز را روزه می ابن
 .4/606هجری دار فانی را وداع گفت. سیر اعلام النبلاء  110
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روزی نگذشت که ابن سیرین نیز همانند دوسرتش، دعروت   
 1حق را لبیک گفت و یشم از دنیا فرو بست.

 کنرد:  مری  الله از خود حکایرت  رحمه 2حَمّاد بن سلمه -4
ی بصرره ترا مکره     بصره را به سمت مکه ترک گفتم قفاصله

کیلومتر است(. زمانی که به مکه وارد شدم عطاء برن   1400

                                                           
 ةالرحل - 7/111سیر اعلام النبلاء  - 35/159تاریا دمشق  . 1

 . 70فی طلب الحدیث 
حماد بن سلمه، امام، قدوه، شیا الاسلام، ابوسلمه کوفی، نحروی،  .  2

گوید: اگر به حماد گفته شود فردا از دنیا  بَزّاز. عبدالرحمن بن مهدی می
توانسرت برر اعمرال خرویش بیفزایرد. امرام ذهبری         خواهی رفت، نمی

گوید: زیرا اوقات وی با عبادت و أوراد آباد بود. موسی بن اسماعیل  می
گوید: اگر بگویم حماد را ندیدم که بخنردد، راسرت گفرتم.     تَبوذکَی می

کررد،   گفت، یا قرآن تلاوت می ایشان همیشه مشغول بود یا حدیث می
گزارد. روز خویش را ینین تقسیم کررده   گفت، یا نماز می یا تسبی  می

اند. حماد بن سلمه در مسرجد مشرغول نمراز     بود. علما او را ثقه دانسته
 فرا رسید و روحش به آسمان عروج کرد.  شاجل بود که
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کرنم   مری  در قید حیات بود. با خرود گفرتم افطرار    1ابی رَباح
ناگهان خبر ناگوار  .شوم می سپس به خدمت ایشان شرفیاب

عماره بن میمون به من گفت: نزد  وفات ایشان به من رسید.
 تر است.  فقیه کسب علم کن که از عطاء 2قیس بن سعد

                                                           
عطاء بن ابی رباح مکی، امام، شیا الإسلام، مفتری حررم. وی از خرود    .  1
گویرد:   گوید: دویست تن از اصحاب را درک کردم. عمر بن سرعید مری   می

م را به خرواب دیردم کره بره مرن      سلّ و علیه الله یمادرم گفت: رسول الله صلّ

ُفرمود:  دِّد  بُِٰرَبلَحٍََُ
َ
ُأ ُلْن  :ُعَطَلء  َ لٰمٰنح گویرد: عطراء    . ابن ابی لیلی مری اَم سح

زیرا بیش از هفتاد حر  انجرام داد. وی سرال     ،دانا و آگاه به مسائل ح  بود
 .5/78علام النبلاء د. سیر اکشینقاب خاک  در یهرههجری  115
قیس بن سعد مکی. احمد بن حنبل، ابوزرعه، یعقوب برن شریبه و   .  2
گویرد: بعرد از وفرات     اند. محمد بن سرعد مری   داوود او را ثقه دانسته ابو

داد.  نشست بر قول او فتروی مری   عطاء، قیس در مجلسی که عطاء می
سعد و خلیفه بن خیراط   باشد. ابن الحدیث می ایشان ثقه و فقیه اما قلیل
 .24/47دانند. تهذیب الکمال  ری میهج 119وفات وی را به سال 
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 1هجری اتفاق افتاد. 167وفات او به سال 
گویرد: از علری برن     می الله خضَرِ بن أبان هاشمی رحمه -5
رحمه الله شنیدم که گفت: من بره همرراه هشَُریم برن      2عاصم

                                                           
 .7/444النبلاء  سیر اعلام.  1
علی بن عاصم بن صهُیب تیَمی، واسرطی، امرام، عرالم، مسُرندِ عرراق.      .  2

ی فراوانی داشرت،   گوید: علی بن عاصم از مال دنیا بهره خطیب بغدادی می
کررد. علری برن عاصرم از      اموال خویش را همیشه بر طلاب علم انفاق می

ات را  گفرت: یهرره  گوید: پدرم به من یکصد هزار درهرم سرپرد و    خود می
که با یکصد هزار حدیث بر گردی. یحیری برن جعفرر بیَکنَردی      نبینم تا این

شردند و از وی   گوید: در مجلس علی بن عاصم سی هزار نفر جمع مری  می
که صدا به گوش همه برسرد سره نفرر مبُلّر ،      شنیدند، برای این حدیث می
هرایی   به سبب غلرط کردند. با این مقام و منزلت،  های او را تکرار می حرف

گویرد: مرا همیشره او را     شد. وکیع بن جراح مری  که داشت بر وی انکار می
هرای وی   دیدیم، پس احادیث صحی  او را بگیریرد و از غلرط   اهل خیر می

کررد و   گوید: پدرم احمد بن حنبل به او احتجاج می اجتناب کنید. عبدالله می
بره درو  نبرود. وی بره    گفت: یه بسا گاهی اشتباهاتی داشت اما متهم  می
 .9/249هجری یشم از دنیا فرو بست. سیر اعلام النبلاء  201سال 
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بشَیر واسطی به منظور کسرب علرم از واسرط قواسرط یکری از      
بره  کیلرومتر اسرت(    85ی آن تا کوفه شهرهای عراق و فاصله

درنر   هشیم صب  وارد کوفره شرد. وی بری    کوفه سفر نمودم.
رساند و یهرل حردیث را از ایشران    1خود را به منصور بن معُتمر

با خود گفتم اول  .اما من بعد از نماز عصر به کوفه رسیدم ،شنید

                                                           
منصور بن معتمر، ابو عَتّاب سلَُمی، کوفی، حافظ، ثبت، قدوه، یکری  .  1

گوید: هرگز حدیثی را ننوشتم.  ی علم. وی از خود می از أعلام و أوعیه
ن مهردی  نمرود. عبردالرحمن بر    زیرا فقط بر حفظ خرویش تکیره مری   

شرود. سرفیان    تر از منصرور یافرت نمری    گوید: در کوفه کسی حافظ می
کردی کره   دیدی گمان می گوید: اگر منصور بن معتمر را می ثَوری می

گویرد:   خواهد جان بدهرد. سرفیان برن عُیَینره مری      از ترس قیامت می
هرا را بره    نرور گشرتند. وی شرب    ی زیاد کرم  های منصور از گریه یشم

شد به موهایش  گریست اما صب  که می ت و بسیار میپرداخ عبادت می
 ،پوشرید  کشرید و لبراس خروب مری     ها سرمه می زد، به یشم روغن می

هجرری دنیرا را وداع    133شرد. وی سرال    سپس نزد مردم حاضر مری 
 .  5/402بلاء گفت. سیر اعلام الن
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فرردا بررای شرنیدن حردیث نرزد       وگیررم   می حمام رفته دوش
ی  د را بره خانره  کنم. فرردای آن روز خرو   می منصور حضور پیدا
ی  جنرازه  :گفرتم  .ای را دیردم  جرا جنرازه   آندر  .منصور رسراندم 
یشم  دربا شنیدن این خبر دنیا  ی منصور. جنازه :کیست؟ گفتند

علی بن عاصم تیره و تار گشت، دیگر پاهرایش تحمرل جسرم    
گویرد: نشسرتم و    مری  عاصرم علری برن   اش را نداشرت.   خسته

کنری؟   می جوان یرا گریهگریستم. شیخی جلو آمد و گفت: ای 
که از منصرور حردیث    ام به امید این گفتم از واسط به کوفه آمده

عروسی در بشنوم. شیا گفت: آیا کسی را به تو معرفی کنم که 
از  :مادر منصور نیرز بروده اسرت؟ گفرتم: آری. گفرت: بنرویس      

 عکرمه شنیدم که او از ابن عباس شنیده است...  
داد. نزدیرک   مری  پی سوقوی اسناد و متن حدیث را پیا

یک ماه از او حدیث نوشتم. بعد از گذشت یک ماه به ایشان 
کنی؟ گفت: یک ماه اسرت از مرن    گفتم خود را معرفی نمی

شناسری؟ مرن حُصَرین برن      شنوی امرا مررا نمری    می حدیث
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هستم. بین من و ملاقات با ابرن عبراس تنهرا     1عبدالرحمن
 2هفت یا نه درهم بیش نبود.

آور  انگیز و حسرت بن عبدالرحمن نیز غمداستان حصین 
کررد و بره    مری  دگری راست. وی نزد یک فررد ثروتمنردی ب  

توانسرت   ی او نمری  خدمتگزاری مشغول بود و بردون اجرازه  
کاری انجام دهد. همین امر سبب شد نتواند به کسرب علرم   

زیرا ایشان بسیار دوست داشت نزد ابن عباس زانرو   ،بپردازد
یث بشنود. در یکی از روزها حصین زده، شاگردی کند و حد

با آقایش عقد کتابت منعقد نمود. به این معنا که در قررارداد  

                                                           
حصین بن عبدالرحمن سلَُمی، أَبو هُذَیل، کوفی، پسر عموی منصور  . 1

گوید: حصین برن عبردالرحمن ثقره و از     بن معتمر. احمد بن حنبل می
بن عبدالله عِجلی، باشد. یحیی بن معین، احمد  کبار اصحاب حدیث می

انرد. وی سرال    حاتمِ رازی و دیگران بر ثقه بودن وی متفقابوزُرعه، ابو
 .6/519ا بدرود گفت. تهذیب الکمال زندگی رهجری  136
 .9/253سیر اعلام النبلاء .  2
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یک مبلغی تعیین شد که حصین آن را به آقرایش بپرردازد و   
ها  آزاد شود. حصین دوباره به کار مشغول شد اما این بار پول

 کرد و آخرر مراه اقسراط خرود را بره آقرایش       می انداز را پس
ها گذشت و حصین  ماه تا طبق قرارداد آزاد شود. پرداخت می

که فقط هفت یا نره   کرد تا این می اقساط خویش را پرداخت
ی  تر نمانده بود که آزاد شود و به آرزوی دیرینره  درهم بیش

عباس بود، دست یابد. اما بخرت برا    خویش که تلمذ نزد ابن
 عباس را دریافت نمود.  زیرا خبر درگذشت ابن ،ایشان یار نبود

که نرزد عکرمره    ای نداشت جز این لذا بعد از آزادی یاره
 1شاگرد ابن عباس، به کسب علم مشغول شود.

  

                                                           
 .73فی طلب الحدیث  ةالرحل.  1
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الله از عبردالله برن    محمد بن یرونس قُرَیشری رحمره    -6
کند که گفت: جهت دیدار  می الله روایت رحمه 1داوود خُرَیبی
به بصره  و کسب علم از محضر ایشان، از کوفه 2با ابن عَون

                                                           
عبدالله بن داوود خرُیَبی، امام، حافظ، قردوه، ابرو عبردالرحمن همَْردانی،     .  1

هرای   کوفی سپس بصری. به خریبی مشهور شد، زیرا ساکن یکی از محلره 
انرد.   تمام علما بر حفظ و اتقان و جلالرت او متفرق  بصره به نام خرُیَبه بود. 

ام مگر یک بار. پدرم از من پرسرید:   گوید: هرگز درو  نگفته وی از خود می
آیا بر شیا خود قرائت نمودی؟ گفرتم: آری، در حرالی کره قرائرت ننمروده      

 .  9/346هجری در گذشت. سیر اعلام النبلاء  213بودم.  وی سال 
ابعی، امام، قدوه، عالم بصره، حافظ. هشام بن حسان، عبدالله بن عون، ت . 2

گوینرد: یشرمان مرا شخصریتی ماننرد       مبارک و عثمان بتَِّی می  بن  عبدالله
سرال   24گویرد:   عون را هرگز ندیده اسرت. خارجره برن مصرعب مری      ابن
کرنم فرشرتگان    در طول این مدت، گمان نمری  .عون را همراهی کردم ابن

عرون از   گویرد: ابرن   مطُیِعْ می باشند. سلَاّم بن أبی گناهی را بر ایشان نوشته
عرون   گویرد: ابرن   کرد. بکَاّر بن محمد مری  زبان خویش بسیار محافظت می

کرد. مفُضَدرل برن لاحرق     گرفت و یک روز را افطار می یک روز را روزه می
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سفر نمودم. به بازار بنی دارا که رسیدم خبر وفات ابن عرون  
 1داند یقدر ناراحت و غمگین شدم. می را دریافت نمودم. خدا

 گوید:  می الله  رحمه 2احمد بن عبدالله عِجلی -7

                                                                                           

یکری   .طلبی کرد گوید: در سرزمین روم بودیم که یکی از رومیان مبارزه می
ن به طرف او شتافت و برا یرک ضرربه کرار او را یکسرره کررد،       از مسلمانا

به او خیره شدم دیدم کره   برداشت.سپس برگشت و کلاه خود را از سرش 
 .6/365اعلام النبلاء وفات یافت. سیرهجری 151عون است. وی سال ابن
 ةالرحل - 9/348سیر اعلام النربلاء   - 28/24تاریا دمشق .  1

 .75فی طلب الحدیث 
الحسن عجِلی، کوفی، امام، حافظ، زاهد، ثقره. عبراس    عبدالله، ابو احمدبن.  2

پنداشرتیم.   حنبل و یحیی بن معین می بن گوید: ما او را مانند احمد دوُری می
او در جرَح و تعدیل، کتراب جرامع و مفیردی دارد کره دلالرت برر وسرعت        

ر عمرر،  جا پرورش یافرت. اواخر   کوفه متولد شد و در آن  دهد. در علمش می
مغررب اقامرت    أطررابلُسُِ  و در کررد جهت خلوت و عبادت کوفه را تررک  

 . 12/505هجری دار فانی را وداع گفت. سیر اعلام النبلاء  261گزید. سال 
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از بصره بره   1به قصد شنیدن حدیث از ابوداوود طیالسی،
ر کردم. روزی که به بصره رسیدم به من گفته شرد  کوفه سف

 2دیروز ابوداوود دار فانی را وداع گفته است.

  

                                                           
داوود طیالسی، حافظ بزرف، صاحب سلیمان بن داوود بن جارود، ابو.  1

داوود  ابوتر از  گوید: کسی را حافظ مسند، بصری، ثقه. ابوعلی فلّاس می
گوید: فلاس این حرف را بر زبان آورد در حرالی   ندیدم. امام ذهبی می

مَدینی  که با عبدالرحمن بن مهدی و یحیی بن سعید قطَّان و علی بن
 203مصاحبت و همنشینی داشت. وی سرال  که از کبار حفا  هستند، 

 .9/378سیر اعلام النبلاء  هجری یشم از جهان فرو بست.
 - 12/507سررریر اعرررلام النررربلاء  - 4/184ذیب . تهرررذیب التهررر2

 . 80فی طلب الحدیث  ةالرحل
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 حرص و همت محدثین در طلب حدیث

 گوید: می الله احمد بن حنبل رحمه -1
سروی  ه از عرراق بر   1و أَسْوَد بن یزید 1عَلْقَمه بن قیس

المرؤمنین عمرر برن    از امیر جا در آنکردند تا  می سفر 2مدینه
 3خطاب رضی الله عنه حدیث بشنوند.

                                                           
علقمه بن قیس أَبو شِبْل نَخَعِی، امام، حافظ، مُجَرودد، ترابعی، فقیره    .  1

وسلمّ بره دنیرا آمرد و از     علیه الله کوفه. در زمان رسالت رسول الله صلّی
فره  باشد. سپس برای علم و جهاد هجررت کررد، در کو   مخضرمین می

عنه فیض بررد و   الله سکونت گزید و از محضر عبدالله بن مسعود رضی
گوید: علقمه هر پن  روز  در علم و عمل، امام گردید. ابراهیم نخعی می

گوید: از پردرم   کرد. قابوس بن ابی ظَبیان می یک بار قرآن را ختم می
کنی؟ گفرت:   گیری و اصحاب را رها می پرسیدم یرا از علقمه علم می

زیرررا تعررداد زیررادی از اصررحاب را درک کررردم کرره از علقمرره سرروال  
هجرری دار فرانی را    62یرا   61گرفتند. وی سال  می انمودند و فتو می

 . 4/61وداع گفت. سیر اعلام النبلاء 
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گوید: در مصر غلام زنری   می رحمه الله 4مکحول شامی -2
او مرا از بردگی آزاد نمود. به محض آزاد  .ی هذُیَل بودم از قبیله

جا را  شدن، در مصر به کسب علم مشغول شدم و تمام علوم آن

                                                                                           
. أسود بن یزید بن قیس، ابو عمررو نخَعَری، کروفی، امرام، قردوه، ترابعی       1

بردالرحمن برن أسرود، پسرر     مخضرم. وی برادر عبدالرحمن بن یزید، پدر ع
باشد. این اهرل بیرت همره     برادر علقمه بن قیس و دائی ابراهیم نخعی می

باشند. أسود بن قیس بسیار عبادت داشرت.   محدث، فقیه و از کبار علما می
گوید: أسود بن قیس در ماه رمضران هرر دو شرب، و در     ابراهیم نخعی می

 75کررد. وی سرال   ین را خرتم مر  آهای دیگر هر شش شب یک بار قر ماه
 .  4/50ی شتافت. سیر اعلام النبلاء هجری به دار باق

 انجامید. در آن زمان ینین سفری بیش از یک ماه به طول می.  2
   .93فی طلب الحدیث  ةالرحل.  3
عبدالله، فقیه، از أوساط تابعین، امام اهل شرام.  مکحول دمشقی، ابو . 4

تر است.  شهاب زُهری فقیه ابنگوید: مکحول از  سعید بن عبدالعزیز می
 113مسُهِر وفرات او را بره سرال     و ابو 112نُعَیم وفات او را به سال  ابو

 .5/155هجری تاریا زده است. سیر اعلام النبلاء 



53 

 

جا  سپس راهی حجاز شدم تا حد توان، تمام علوم آن ،فرا گرفتم
جا که توانسرتم تمرام    تا آن ، سپس به عراق رفتمرا جمع نمودم
جا را نیز جمع نمودم. بعد از آن بره شرام آمردم، بررای      علوم آن

 1جا را غربال کردم. طلب تنها یک حدیث آن
 2ابو عبدالله محمد بن اسحاق بن مَندَه شرح حالدر  -3
الله آمده است: از یک هرزار و هفتصرد شریا، حردیث      رحمه
زمانی که بیست ساله بود دست خالی دیار خویش  ونوشت. ا

 65و در سرن   نمرود نیشابور را به قصد طلب حردیث تررک   
                                                           

 - 28/470تهررذیب الکمررال  - 25/225مختصررر ترراریا دمشررق  .  1
  .5/158سیر اعلام النبلاء  - 10/291تهذیب التهذیب 

اسحاق، ابو عبدالله ابرن منرده، اصرفهانی، امرام، حرافظ،      محمد بن .  2
گوید: کسری را   جوّال، صاحب تصنیفات، محدث اسلام. امام ذهبی می

مانند ابرن منرده سرفر کررده     هآوری حدیث  سرا  ندارم که برای جمع
گوید: از هزار شیا، حردیث نوشرتم امرا     باشد. احمد بن جعفر حافظ می

هجری از دنیا رحلت  395دیدم. وی سال منده ن تر از ابن کسی را حافظ
  .17/28نمود. سیر اعلام النبلاء 
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سال تکاپو در راه خدمت به علرم حردیث،    45سالگی بعد از 
کردنرد، بره    مری  هرایش را حمرل   با یهل بار شتر که کتراب 
 زادگاهش نیشابور برگشت. 

در یکی از سفرها همراه گوید:  می منده زکریا فرزند ابن ابو
ه ای بر  عمویم عبیدالله در حال برگشتن به نیشابور به منطقه

نام بِئر مَجّه رسیدیم. عمویم سر سخن را باز نمود و گفرت:  
 .ما در راه بازگشت به خراسان بودیم تا به این مکان رسیدیم

گمران کرردیم ایرن     و ناگهان یهل بار شتر مشاهده نمودیم
ای دیردیم کره در آن    نزدیک شتران خیمهاند.  اجناس، پاریه

دیدیم پدر توسرت.   ،نزدیک شدیم .پیرمرد مسنی آرمیده بود
همه شتر یره برار    یکی از همراهان ما از پدرت پرسید: این

ی هسرتند کره امرروزه زیراد     یهرا کالاهرا   اند؟ گفت: ایرن  زده
ی الله علیره  ها احادیرث رسرول الله صرلّ    مشتری ندارند، این

 د. باشن می مسلّو
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از این ماجرا یندین سال گذشت. روزی عمویم بره مرن   
، آن روز بیسرت برارِ   گفت: در راه بازگشت به خراسان برودم 

جهت تأسی و اقتدا بره پردرت، آن    .همراه داشتمشتر کتاب 
مکانی که ایشان با یهل بار شرتر منرزل گرفتره برود فررود      

 جا ماندم سپس به راه خویش ادامه دادم. مدتی آن .آمدم
گوید: در طلب حدیث، دو بار شرق و  می ابن منده از خود
 1غرب را درنوردیدم.

  

                                                           
 - 112فی طلب الحردیث   ةالرحل - 3/159الحفا   ةتذکر.  1

 .17/37سیر اعلام النبلاء 
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در  1گوید: ابرو زرُعره   می محمد بن سلیمان رازی حافظ -4
حردیث   جویو سن سیزده سالگی ریَ را ترک نمود و در جست

                                                           
عبیدالله بن عبدالکریم، ابوزرعه رازی، محردث ری، امرام، سرید حفرا .     .  1

او  .ابوزرعه را ندیدموید: شخص متواضعی مانند گ یونس بن عبدالأعلی می
گویرد: کسری را    شیبه مری  حاتم رازی دو امام اهل خراسان اند. ابن ابیو ابو
زرعره   گوید: مردم ابو اسحاق صاغانی میبنزرعه ندیدم. محمد تر از ابو حافظ

احتضرار   گوید: زمان دانستند. مسلم بن واره می حنبل میبنرا شبیه به احمد
را زرعره   حضور داشتیم. گفتیم: شخصیتی ماننرد ابرو  حاتم  من و ابو ،زرعه ابو

؟ پس قرار گذاشتیم حردیثِ تلقرین را مرذاکره کنریم ترا      کنیمیگونه تلقین 

ثنَلَُزرعه تکمیل نماید. من گفتم:  ی آن را ابو دنباله لْ امُاَصٰامٍوُحَادَّ
َ
ثنَلَُأ حَدَّ

ُجَعحفَرٍُ ُالْمَٰدحدُٰلْن  اطرم رفته اسرت.  ی حدیث از خ ... وانمود کردم دنبالهعَبحد 

ثنَلَُسپس ابو حاتم گفت:  لْ ماَصٰامٍوُحَادَّ
َ
ثنَلَُأ ُفُٰآخَارٰيحنَوُحَادَّ ثنَلَُب نحدَار  حَدَّ

الْمَٰدحدُٰ ثنَلَُ... و سکوت نمود. ابوزرعه یشمان را باز کررد و گفرت:   عَبحد  حَادَّ
ثنََُ الْمَٰدحدٰوُحَدَّ بَََ لَُعَبحد  خح

َ
لْ ماَصٰمٍوُأ

َ
ثنَلَُأ وُحَدَّ وُب نحدَار  ٍُ بُِٰعَرٰيحا

َ
ُأ ُلْان  لُصَللحٰ 

الَّمَ:ُ ََ ُعَلدَحاهَُٰ  ُالله  ُالٰلهُصَایَّ امحل   َ عَلذٍوُقلَلَ:ُقلَلَُرَ ُم  رَّ وَُعَنح ُلْنُٰم  ٰ ُكَثٰ،ح عَنح
ُكََلمَٰهٰ:ُ يَُإلهَُإ ٰيُّالله( ُكََنَُآخٰر  سپس یشم از دنیا فررو بسرت. وفرات     )مَنح

 .13/65بلاء باشد. سیر اعلام الن هجری می 264ایشان به سال 
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سرپس بره    ،به سفر پرداخت. این رحلت ده سال به درازا کشرید 
زادگاه خویش برگشت. یندی نگذشت که سفر دوم خرویش را  

 1طول انجامید.ه آغاز نمود، این سفر یهارده سال ب
 فرماید:  می عنه الله رضی 2عبدالله بن عباس -5

                                                           
 . 13/78سیر اعلام النبلاء .  1
عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب، هاشمی، قریشی، مکی، مفسر أمت، .  2

گوید: دو بار جبریل را دیردم. در جرای دیگرر     شیا الإسلام. ابن عباس می
 علیره   الله  الله صرلیّ  ام میمونه بودم برای رسول گوید: شبی که نزد خاله می
گذاشتم. ایشان فرمودند: یه کسی آب وضو گذاشته است؟  وسلمّ آب وضو 

ام گفت: عبدالله. ایشان فرمودند: یا الله! او را در دین فقیه بگردان و بره   خاله
عبراس   گویرد: ابرن   او علم تأویل قررآن بیراموز. عبردالله برن مسرعود مری      

عمر پرسید. ابن عمر به او گفت:  القران است. شخصی سؤالی از ابن ترجمان
اند داناترین فررد بره    عباس بپرس، زیرا از بین اصحابی که باقی مانده ابن از

علیه وسلمّ نازل شده، ابن عبراس اسرت. عطراء     الله آنچه بر رسول الله صلیّ
عبراس ندیردم.    تر از مجلسِ ابن گوید: مجلسِ علمی، گرامی رباح می بن ابی

آمرده بودنرد و   اصحاب فقه، اصحاب حدیث، اصحاب شعر، همه نزد او گرد 
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م به مردی از انصرار  سلّ و علیه الله یبعد از رحلت نبی اکرم صلّ
زیررا   ،یمیگفتم بیا نزد اصحاب رفته و از ایشان کسب علرم نمرا  

امروز تعدادشان زیاد است. او گفت: ای ابن عباس! از قرول ترو   
اند آیا مرردم بره    همه بزرگانِ اصحاب زنده در شگفتم وقتی این
 این را گفت و مرا ترک نمود. !کنند می من و تو احتیاج پیدا

                                                                                           

گفرت. طراووس    عباس با وسعت عظیمی از معلومات، به آنان پاسا می ابن
ای بره   گوید: هفتاد تن از اصحاب را دیدم که هرگراه مسرأله   بن کیسان می
گرفتنرد. مجاهرد    دادند و قول او را می عباس ارجاع می رسید به ابن آنان می
او لقب بحَرر داده شرد.   عباس به سبب کثرت علم، به  گوید: ابن بن جبَرْ می

مجاهد، سعید بن جبیر، عبدالله بن یامین، بجُیَر بن عبردالله و میمرون برن    
ی سرفیدِ   عبراس آورده شرد پرنرده    ی ابن گویند: زمانی که جنازه مهران می

عجیبی، داخلِ کفرنِ وی رفرت و از آن خرارج نشرد و زمرانی کره در قبرر        

ُياگذاشته شد از قبر ایشان این آیه شنیده شرد:   مَننَّٰاة  حم طح ُاَ ا   ت هَالُالنَّفح يَّ
َ
لَُ

ُراضٰدةًَُمَرحضٰدَّةًُ)ُ(ُارحجٰعُِٰإلَُٰ 27) َٰ لُِٰفُٰعٰبلَوٰيُ)28رَبِّ ل29ُِٰ(ُفلَوحخ  (َُ اوحخ 
ُهجررری در طررائف اتفرراق افترراد.   68وفررات او برره سررال   (.30جَنَّااٰ ُ)

 .4/121 الإصابة  فی تمییز الصحابة
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. گراهی بررای   آمروختم  مری علرم   اصحاب من از محضراما 
آمدم در حالی که آن  می آنانی یکی از  شنیدن حدیث، درِ خانه

شردم بیررون از    می یافتم. مجبور می صحابی را در خواب قیلوله
گرد و خاک را  بادخانه منتظر بمانم. گاهی هم در اثنای انتظار، 

 پاشاند. زمانی که آن صحابی از خانه بیرون می به سر و صورتم
گفرت: پسرر عمروی     مری دیرد   می شکلیآمد و مرا با ینین  می

جا کشرانده   م! یه ییزی تو را به اینسلّ و علیه الله یلله صلّرسول ا
امرا   رسریدم.  می فرستادی خودم خدمت شما می است؟ کسی را

گفتم: نه، سزاوار است که من قطالب علم( خدمت شرما   می من
هرا   گررفتم. مردت   می بیایم. با ینین حالتی حدیث را از اصحاب

در مسرجد،   ، آن مرد انصاری مشاهده کررد کره  یروز ،گذشت
. کنند می اند و از من علم و دانش کسب مردم دور من حلقه زده

 1تر بود. سپس مرد انصاری گفت: این جوان از من عاقل

                                                           
ترراریا  - 3/342سرریر اعررلام النرربلاء  - 2/281الطبقررات الکبررری .  1

 فی تمییز الصحابة الإصابة - 73/183دمشرق  
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و علی  1های سرد، عبدالله بن مبارک در یکی از شب -6
 با همدیگر از مسجد خارج شدند. 1حسن بن شقیق بن

                                                                                           

4/125. 
الإسلام، صاحب تصرانیف،   عبدالله بن مبارک حنَظْلَیِ، امام، حافظ، شیا.  1
بن مبرارک  ا. استبه اجماع علما حجت  والمؤمنین در حدیث. احادیث ا أمیر

طرلاب علرم    بره را  ش. سرود تجرارت  کرد تجارت می اندوزی، در کنار دانش
شرود و اگرر    ضایع مری  شانگفت: اگر آنان را کمک نکنیم علم و می داد می

کنم بعد از نبروت ییرزی    دهند. گمان نمی م علم را انتشار میکنی کمکشان
گویرد: در برلاد شرام     ورَعَ بود. میمبارک بسیار با علم باشد. ابن نشربهتر از 
. به مرَوْ که رسیدم آن را برگردانم به عاریت گرفتم، فراموش کردم قلمی را
و آن را بره صراحبش   برگشرتم  . فروراً  هسرت قلم در میان اثاث مرن   دیدم

مبارک را در خرواب دیردم کنرارِ درِ     بناگوید:  برگرداندم. ابوحاتم فرِبَرْی می
؟ یا یررا ایرن جرا ایسرتاده    دسرت دارد. گفرتم:    دربهشت ایستاده و کلیدی 

مرن   بهوسلمّ آن را   علیه  الله  الله صلیّ گفت: این کلید بهشت است که رسول
 ،من از نزد پروردگار، تو امین من در آسرمان براش   برگشتو فرمود: تا  داد
مبارک  گوید: ابن که امین من بر روی زمین بودی. زکریا بن عدَیِ می ینان

کرد؟ گفت: به سربب   رفتاریرا در خواب دیدم به او گفتم: خداوند با تو یه 
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و  بودنرد مشغول ی حدیث  آنان بیرون از مسجد به مذاکره
ی حدیث بودند که گذر زمان  غرق در لذت مذاکره ای تا اندازه

هرای   ذان از گلدسرته اکردند. زمانی که صدای  میرا احساس ن
مذاکره  سکُر و مستیداد آنان از  می ها را نوازش مسجد، گوش

 2دنیا منتقل شدند. صحَو و هوشیاریخارج گشته و به 
  

                                                                                           
وفرات  هجرری   181مبارک سال  سفرهایم در طلب حدیث، مرا آمرزید. ابن

 .8/378اعلام النبلاء یافت. سیر
عبردالرحمن عبردی، مرروزی، امرام،     علی بن حسن بن شرقیق، ابو .  1

گویرد: از سروی خراسران     حافظ، شیا خراسان. یحیی برن معرین مری   
به نزد ما نیامده است. احمد بن  شخصیتی بزرگوارتر از علی بن حسن،

خراسان است. وی سال  امامان بزرفگوید: علی بن حسن از  حنبل می
 .   10/349هجری زندگی را بدرود گفت. سیر اعلام النبلاء  215
 . 1/203الحفا   ةتذکر - 8/404سیر اعلام النبلاء .  2
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 مالک به مسرجد شبی نزدیک سحر، موقعی که امام  -7
خرود را بره ایشران     1رفت، عبدالرحمن بن قاسرم عُتَقری   می

متوجه شرد کره امرام     و ای را طرح کرد مسأله رسانید و یند
کنرد.   مری  مالک از این عمل راضی اسرت و از آن اسرتقبال  

ای شد که عبدالرحمن، همیشه وقرت سرحر، درِ    همین بهانه
ل، امرام را  ی امام مالک حاضر شود و با طرح یند سروا  خانه

 تا مسجد همراهی کند و از محضر ایشان فیض ببرد. 

                                                           
اولرین  عبدالرحمن بن قاسم عُتَقی، عالم دیرار مصرر و مفتری آن و    .  1

گویرد:   ای امام مالک را به مصر برد. ابن قاسم میفردی که کتاب موطّ
برای طلب علم و حدیث، دوازده بار به سرزمین حجراز سرفر کرردم و    
برای هر سفر، هزار دینار هزینه نمودم. حارث بن مسکین، ابن قاسم را 

کند: او دارای عبادت، سخاء، شجاعت، علم، ورع  این گونه توصیف می
د است. وی مال و ثروت زیادی داشت، آن را در راه علرم صررف   و زه
ورزیرد. وفرات    کرد و از گرفتن جوایز و هدایای سلاطین امتناع می می

 . 9/121باشد. سیر اعلام النبلاء  هجری می 191وی به سال 
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ی که در کویه منتظر آمدن امام برود  یها در یکی از شب
گوید: مروقعی کره    می خواب بر وی ییره گشت. عبدالرحمن
باره متوجه شدم کنیزی  در خواب عمیقی فرو رفته بودم یک

ترو از   گویرد: آقرای   می کند و می یرده با پایش مرا بیدار سیه
 1خانه خارج گشته و مثل تو نیست که وقت سحر بخوابد.

امام مالک آمده است: ایشان اکثرر اوقرات،    شرح حالدر 
 آورد.   می نماز صب  را با وضوی نماز عشاء بجا

ابن قاسم از استادش آموخت که انسان بایرد در زنردگی   
کوشا باشد و نباید بگذارد خرواب غفلرت برر روح و روانرش     

مصرفی تبردیل   یک کالای بی د، در این صورت بهخیمه بزن
ست به اطرراف  که گندیده و بدبو خواهد شد که علاوه بر این

ی وی را نیرومند  رادها ،کند. این پند عملی می افشانی نیز سم
ها استفاده نماید، شب و روز به تحصیل  گردانید تا از فرصت

 علم بپردازد و بیست سال نزد امام مالک شاگردی کند.
                                                           

 .3/250ترتیب المدارک .  1
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ینرین   امام مالک از حرص خویش در طلب حردیث  -8
ی عبدالرحمن بن هرمز  گوید: من صب  اول وقت به خانه می

شرنیدم و از   مری  رفتم. از ایشان حدیث می قمعروف به أَعْرَج(
 1شد. می که شب شدم تا این اش خارج نمی خانه

گوید: روز عید فرا رسرید.   می در روایتی دیگر امام مالک
گفتم: امروز فرصرت خروبی اسرت کره نرزد       من در ضمیرم

زیررا روز   ،شهاب زُهری بروم و از ایشان حردیث بشرنوم   ابن
 . است عید، اطراف وی خلوت

با این هدف بعد از نماز عید، شتابان خود را به درِ منرزل  
شرهاب،   کره ابرن   جا منتظر نشستم تا این ایشان رساندم و آن
نمرود و مررا بره    مرر  ابلافاصله به کنیزش  .متوجه آمدنم شد
 ی کرد. یداخل خانه راهنما

ات نرفتری؟   شهاب به من گفت: بعد از نماز عید به خانره  ابن
گفرت: بخرور.    ای؟ گفتم: خیرر.  گفتم: خیر. گفت: ییزی خورده

                                                           
 .1/99الدیباج المُذْهَب  - 1/132ترتیب المدارک .  1
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ییسرت؟ گفرتم از    حاجتی به طعام ندارم. گفت: حاجترت  گفتم:
شما حدیث بشنوم. با شنیدن این سخن، وی هفده حردیث بره   

برری در   مری  من ارائه داد. سپس گفت: یه نفعی از این احادیث
ای؟ گفرتم: اگرر بخرواهی آن     هرا را حفرظ نکررده    حالی که آن

رسانم. گفت: ارائه نمرا. مرن    می احادیث را از حفظ به سمع شما
 1دم.ی آن احادیث را بازگو نمو همه
در یکری از سرفرها    گوید: می محمد بن ابی حاتم ورَاّق -9

دیدم کره پرانزده ترا     می را ویها  همراه امام بخاری بودم. شب
کررد و   مری  شد، یررا  را روشرن   می بیست دفعه از خواب بیدار

 2گزارد. می نوشت و هنگام سحر سیزده رکعت نماز می حدیث

                                                           
 .  1/134لمدارک ترتیب ا.  1
الکبرری   ةالشةافعیطبقرات   - 1/75اللغات تهذیب الأسماء و.  2
سیر اعرلام النربلاء    - 52/71تاریا دمشق  - 2/322تاریا بغداد  - 2/220
12/404 . 
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بزرگان و محصلین و طلاب علوم شریعت کجایند که از 
فرهیختگان درس بگیرند و علرم و عمرل را عجرین کننرد.     
افسوس و صد افسوس بر طالب علمی که بررای ادای نمراز   

گذارد، یه  می صب  در مسجد حاضر نشده و سنگرها را خالی
افسوس و صد افسوس بر طالب علمی که  نماز شب! رسد به

 ! زند ن را ورق نمیآشود اما یک بار هم قر می روزها سپری
الله برای طلب علم از قَیْرروَان   رحمه 1أَسَد بن فرات -10

ی قیرروان ترا    راه افتراد قفاصرله  ه ی منوره بر  به سوی مدینه
 کیلومتر است(.  3700مدینه تقریباً 

                                                           
أسد بن فرات، ابوعبدالله حَرّانی سپس مغربی، امام، علامه، قاضری،  .  1

سروار،   اسرب  أمیر، مقدم مجاهدین. در کنار علرم وسریعی کره داشرت    
پهلوان، شجاع و مِقدام بود. به همین سبب فرماندهی جهاد در یکی از 

دسرت، برا    ی صَقِلّیّه به او واگرذار شرد. وی پرریم بره     شهرهای جزیره
که توانست برا موفقیرت    کرد تا این روی می ی یس پیش خواندن سوره
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در مدینه از علم و دانش عالم سرشناس آن زمان، امرام  
سروی عرراق   ه ب کرد. سپس مدینه را بر امالک خود را سیر

عررراق از علرروم اهررل رأی، اصررحاب امررام  . در کررردترررک 
نمود، مخصوصاً امام محمرد برن    می خود را اشباع ،حنیفه ابو

 برد.  می تر از محضر ایشان بهره حسن شیبانی که بیش
زمانی که برای اولین بار نزد ایشان آمد گفت: من غرریبم و  

ی تردریس شرما شراگردان زیرادی      ام، در حلقره  از راه دور آمده
با ینین حالتی گرفتن فقه و حدیث از شرما بررایم   حضور دارند، 

شود. شما راه حلی را پیشنهاد دهید که بتوانم مستقیم  می دشوار
امرام شریبانی بره او پیشرنهاد داد از صرب  ترا       از شما بشنوم. 

غروب از محضر علمای عراق بهره بجوید، سرپس نرزد وی   
 که شب را به او اختصاص بدهد.  بیاید تا این

                                                                                           

هجری شربت شهادت را نوشید  213آن شهر را فت  کند. وی به سال 
 . 10/225و به لقاء الله پیوست. سیر اعلام النبلاء 
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 گوید: شب نزد ایشران حاضرر   می فرات در ادامهأسد بن 
گذاشت و  می شدم. ایشان ظرف پر از آب را کنار خویش می

 نمرود. زمرانی کره خرواب برر مرن غلبره        می تدریس را آغاز
گونه بود که من آنچه  پاشاند. این می کرد، آب بر صورتم می
 1خواستم از ایشان حدیث گرفتم. را می
کنرد کره    مری  الله حکایتی را بیان رحمه 2ابن ابی حاتم -11
د: گویر  میدر طلب حدیث است،  وی همت والای ا دهنده نشان

                                                           
 .3/293ترتیب المدارک .  1
حاتم رازی، امام، علامه، حافظ، ناقد، شیا الإسرلام،   عبدالرحمن بن ابی.  2

حراتم   حاتم از پردرش ابرو   گوید: ابن ابی میصاحب تصانیف. ابویعَلیَ خلیلی 
زرعه کسب علم نمود. او در علروم مختلرف بره خصروص علرم       رازی و ابو

گویرد: عبردالرحمن برن     رجال همانند دریا بود. علری برن عبردالرحمن مری    
داری و دوام طهرارت   زنرده  حاتم از زمان کودکی به عبادت و ذکر، شرب  ابی

اش نوری قررار داده برود    زوّجلّ در یهرهروی آورده بود. به سبب آن، الله ع
گشرت.   حرال مری   برد و خوش اش لذت می که انسان از نگریستن به یهره
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جوی حدیث بود، و مان که هدف از آن جستدر یکی از سفرهای
 وارد مصر شدیم. این سفر مدت هفت ماه به طول انجامید.  

در طول این مدت، خوردن غذای پخته شرده بررای مرا    
زیرا برای اسرتماع حردیث از محضرر شریوز، از      ،میسر نشد

نمرودیم. برا فررا     مری  صبحگاه تا شامگاه مسراجد را طرواف  
ی احادیرث ترا دیرر     برداری و مقابله رسیدن شب، کار نسخه

 کرد.  می وقت ادامه پیدا
صب  یکی از این روزهرا مرن و دوسرتم بررای دریافرت      

ی مسیر حدیث از یکی از شیوز، خانه را ترک نمودیم. در اثنا
توانرد تردریس    به ما خبر دادند که شیا بیمار اسرت و نمری  

نماید. در راه بازگشت، یشم ما به یک ماهی افتاد که بررای  
آن را  .فرروش گذاشرته بودنرد. از آن مراهی خوشرمان آمرد      

 ،به منزل بردیم. اما زمان مناسبی برای پختن نبود ویم خرید

                                                                                           

هجرری اتفراق افتراد. سریر اعرلام       327وفات ایشان در شهر ری به سال 
 .35/357تاریا دمشق  - 13/263النبلاء 
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برود. از روی  زیرا نوبت وقت ما با شیا دیگری فررا رسریده   
بره مجلرسِ تحردیثِ     و یماجبار، ماهی را در منزل رها کررد 

. زمانی که مجلرس شریا بره پایران رسرید از او      رفتیمشیا 
م تا شدیدر مجلس شیا دیگری حاضر  کردیم وخداحافظی 

که خورشید ناپدید گشت. شب هم فرصت پختن برایمان  این
ی  بلره بررداری و مقا  زیرا شدیداً مشرغول نسرخه   ،فراهم نشد
ه ها بودیم. ینین شد که برای پختن ماهی فرصتی بر  نسخه

وجود نیامد. روز دوم به همین منوال گذشت. ماهی نزدیرک  
زیررا   ،خروردیم  خراب شود. از روی نایاری ماهی را خامبود 

حاتم گفته شرد:   برای پخت آن فرصتی پیدا نشد. به ابن ابی
ت: همرین  سپردید که آن را برای شما بپزد. گفر  می به کسی

 هم فرصت نداشتیم.
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ُلْرَٰاحَاةُٰحراتم گفرت:    سپس ابن ابری  ُالحعٰلحام   ُ اتطَل  يَُ سح
سََدُٰ  1توان به ین  آورد. علم را با راحتی جسم نمی :الْح

  

                                                           
تاریا دمشق  - 13/266سیر اعلام النبلاء  - 3/35الحفا   ةتذکر.  1
35/361. 
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گوید: زمانی کره بره کسرب علرم      می 1ابو حاتم رازی -12
. حتری پرولی   شردم تنگدستی سخت دیار حدیث مشغول بودم 

هرا   یرا  تهیه نمایم که بتروانم شرب  نداشتم که روغنی را برای 
بررداری و مقابلره کرنم. بره نایرار       زیر نور آن احادیث را نسخه

از نور یرا  پاسداری که سرِ کویره   ،ها منزل را ترک گفته شب
م. یره بسرا گراهی    بررد  می داد جهت نوشتن، بهره می نگهبانی

 2دادم. می رفت و من جای او نگهبانی می نگهبان به خواب

                                                           
محمد بن ادریس بن منذر، ابوحراتمِ رازی، امرام، حرافظ برزرف، شریا      .  1

محدثین. برای جمع حدیث، شرهرهای زیرادی را طرواف کررد و در علروم      
ح و هایی را تصنیف نمود. در متن و إسناد، بارع گشت و به جر حدیث کتاب

تتبرع و  : بعرد از  ه استحاتم لبَاّن حافظ گفتتعدیل رجال حدیث پرداخت. ابو
حاتم رازی، بر من معلوم گشت که وی از سره  وجو در مورد شیوز ابو جست
حاتمِ رازی گفرت: مرن   ر شیا، حدیث شنیده است. روزی ابوزرُعه به ابوهزا

 277حراتم سرال    تر از شرما در طلرب حردیث ندیردم. ابرو      کسی را حریص
 .13/247هجری یشم از جهان فرو بست. سیر اعلام النبلاء 

 . 1/80الإجتهاد فی جمعه علی طلب العلم والحث .  2
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گوید: غیر از انردلس، شرهری    می محمد بن مُؤَمدل -13
جهت طلب حدیث وارد  1باقی نمانده است که فضل شَعرانی

 2آن نشود.
  

                                                           
فضل بن محمد بن مسیب، ابو محمد بیهقی شعرانی، امام، حرافظ،  .  1

ریخت.  محدث، جَوّال. شعرانی لقب گرفت، زیرا موی خویش را فرو می
او از نوادگان باذان بن ساسان است که از طرف انوشیروان والی یمرن  

سلمّ بره اسرلام گرویرد و     و علیه الله بود، سپس در زمان رسول الله صلّی
سرلمّ او را در سرِمَتِ خرویش براقی گذاشرت.       و علیه الله رسول الله صلّی

فضل شعرانی ادیب، فقیه، عالم، عابد و در طلب حدیث بسیار به سرفر  
 ةهجری رخت از دنیرا بربسرت. ترذکر    282پرداخت. وی به سال  می

 .  2/150الحفا  
 . 48/365تاریا دمشق  - 13/319سیر اعلام النبلاء .  2
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 گرسنگی و تشنگی در طلب حدیث

یهار تن از محدثین بزرگی که نرام هرر یهرار ترن      -1
مصر، آن هم جهت طلب حدیث برا   همحمد بود در سفری ب

 به این قرار است:  آنانهمدیگر جمع شدند. اسامی 
 1خُزَیْمهمحمد بن اسحاق بن  -الف

                                                           
محمد بن اسحاق بن خزیمه، ابروبکر سُرلَمی، نیشرابوری، شرافعی،      . 1

حافظ، حجت، فقیه، شیا الإسلام، امرام الأئمره، صراحب تصرانیف. از     
خردسالی به فقه و حدیث روی آورد تا جایی که حفظ و اتقان او حکم 

ه، او را ینرین  خزیمر  ی ابرن  وهالمثل داشت. محمد برن فضرل نر    ضرب
بزرگم بسیار سخاوتمند بود. وی ییرزی را ذخیرره   کند: پدر توصیف می

کرد. محمد  کرد بلکه هر یه داشت بر محصلین و طلاب انفاق می نمی
خزیمه را به خواب دیدم بره او گفرتم:    گوید: ابن بن ابراهیم مضُارب می

د! گفت: جبریرل در  خداوند متعال از طرف اسلام شما را جزای خیر ده
 89هجری در سن  311خزیمه سال  آسمان نیز ینین به من گفت. ابن

 (.14/365سالگی به دار باقی شتافت. قسیر اعلام النبلاء 
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  1محمد بن جریر طبری، -ب

                                                           
. محمد بن جریر بن یزید بن کثیر، ابروجعفر طبرری، شرافعی، امرام،     1

حافظ، علََم، مجتهد، عالم عصر، صاحب تصانیف بردیع، حرافظ قررآن،    
عانی آن، فقیه در احکام آن، عارف به قراءات، آگاه به سرُنَن و  آگاه به م

طُرُق آن، صحی  و سقیم آن، ناسا و منسوز آن، آگاه به اقوال صحابه 
و تابعین، آگاه به ایام عررب، تراریا و لغرت، امرام در فقره و اجمراع و       

الآثرار اسرت.    های شگفت او در علم حدیث، تهرذیب  اختلاف. از کتاب
این کتاب، ابتدا تمرام احرادیثی کره ابروبکر صردیق آن را      جریر در  ابن

سرپس علرل و    ،آورد روایت نموده و سند آن نزد او صحی  اسرت، مری  
نماید، سپس به فقه آن و اختلاف علمرا و دلایرل    طُرُق آن را بیان می

کند و در  پردازد، سپس غریب لغت و معانی حدیث را بازگو می آنان می
ره و ی مبشّ یسد. به همین منوال مسند عشرهنو آخر، رد بر ملحدین می

رساند و در ادامره شرروع بره نوشرتن      أهل بیت و موالی را به پایان می
دهرد و قبرل از    نماید، اما أجل به وی مهلرت نمری   عباس می مسند ابن
بنردد. امرام ذهبری     که این أثر را تمام کند یشرم از دنیرا فررو مری     این
رسرید. ابرن    د به یکصد جلرد مری  ش گوید: اگر این کتاب تکمیل می می

هجری دار فانی را وداع گفت و تا یندین مراه، مرردم    310جریر سال 
 (.14/267گزاردند. قسیر اعلام النبلاء  شب و روز بر قبر او نماز می
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 1محمد بن هارون رویانی -ج

 2محمد بن نصر مروزی -د
آوری حدیث، به محنت و  این بزرگواران در طلب و جمع
 سختی شدیدی مبتلا گشتند. 

                                                           
محمد بن هارون ابوبکر رویانی، شافعی، امام، حافظ، فقیه، محدث، .  1

ا بردرود گفرت.   هجری جهران ر  307مجتهد، صاحب مسُند. وی سال 
 (. 14/507قسیر اعلام النبلاء 

محمد بن نصر مرَوزَی، شافعی، ابوعبدالله حافظ، امام، مجتهرد، علامره،   .  2
شیا الإسلام. در بغداد متولد شد، در نیشابور پررورش یافرت و در سرمرقند    

گویرد: محمرد برن نصرر در احکرام،       سکنی گزید. عبدان برن عثمران مری   
باشرد. ابروبکر صِربغی     اقروال صرحابه و آراء علمرا مری    ترین مردم بره   آگاه
گوید: هرگز نمازی نیکوتر از نماز محمد بن نصر ندیردم. روزی در نمراز    می

زد ترا جرایی کره انردکی خرون از       پی نیش میابود، زنبوری پیشانی او را پی
محل گزیدگی جاری گشت. اما محمد بن نصر همچنان بدون حرکت و برا  

هجری از دنیرا   294داد. وی سال ه نمازش ادامه میناپذیری ب آرامش وصف
 (.  14/33رحلت نمود. قسیر اعلام النبلاء 
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شود کره در ایرن سرفر،     می جا آغاز حکایت ایشان از این
رسد و گرسنگی آنان را به مشقت  می به پایان ی آنان آذوقه

برای حل این مشرکل،   سازد. می انداخته، به هلاکت نزدیک
به مشورت پرداختند. بعد از مشورت، تصمیم بر این شد کره  

نام هر کسی افتاد باید از خانره  ه کشی نمایند و قرعه ب قرعه
 جوی غذا بپردازد.  و بیرون برود و به جست

نام محمد بن خزیمه افتاد. او به دوسرتانش گفرت:   ه قرعه ب
کمی مهلت دهید تا دو رکعت سرنت اسرتخاره بخروانم. بعرد از     

هنوز نمازش به پایان نرسیده بود که  ،شدمشغول نماز به اجازه، 
 ای بخشید.  صدای کوبیدن در خانه به آنان امید تازه

ی حراکم   یشمان آنان بره مرأمور ویر ه    ،در را باز کردند
کردنرد. مرأمور از    مری  افتاد که گروهی او را همراهری  مصر

شما محمد بن  یک از مَرکب خویش پایین آمد و گفت: کدام
مأمور پنجاه دینار بیرون  نصر نام دارد؟ اشاره کردند: ایشان.

 آورد و به او تقدیم کرد.
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شماسرت؟   یرک از  ندا زد: محمد برن جریرر کردام    ومبار د
 گفتند: ایشان. مأمور پنجاه دینار بیرون آورد و تقدیم وی نمود. 
بار سوم ندا زد: محمد بن هارون کجاسرت؟ گفتره شرد:    

 ایشان. به ایشان نیز مانند بقیه پنجاه دینار بخشید. 
بار آخر ندا زد: کدام یک از شما محمد برن اسرحاق نرام    

ش که بره اتمرام   خواند. نماز می دارد؟ گفتند: ایشان که نماز
 . دادبه او مأمور پنجاه دینار نیز  ،رسید

میر مصر خواب دید هاتفی نردا زد:  اسپس گفت: دیشب 
 اند به آنان مال بفرستید.  محمدها گرسنه

در آخر مأمور به آنان سفارش نمود و آنان را قسم داد که 
 هرگاه عطاهای آنان تمام شد به او مراجعه نمایند. 

 1جا دور شد. گفت، خداحافظی کرد و از آناین جملات را 

                                                           
، 2/548، تراریا بغرداد   2/251الکبرری   ةالشافعیطبقرات   . 1

 . 52/193تاریا دمشق 
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 1از ابرن المقرر     گوید: می الله ابوبکر بن علی رحمه -2
در  3و ابوالشریا  2الله شنیدم که گفرت: مرن و طبرانری    رحمه

                                                           
ابن المقُر  محمد بن ابراهیم بن علی، ابوبکر اصرفهانی، امرام، حرافظ،    .  1

گویرد: ابرن    المعُجْمَ. ابونعُیَم اصفهانی مری جواّل، مسُندِ وقت، صاحب کتاب 
المقر  محدث بزرف، ثقه و صاحب مسانید اسرت. وی از شریوز بسریاری    

سرالگی بره    96باشند. ابن المقُر  در سن  حدیث شنید که قابل حصر نمی
 (.  16/398هجری از دنیا رحلت نمود. قسیر اعلام النبلاء  381سال 
برانی، لخَمی، شامی، امام، حرافظ، رحّرال،   سلیمان بن احمد ابو القاسم ط.  2

هرای   محدث اسلام، صاحب تصانیف بسیار، از آن جمله سه معجم بره نرام  
المعجم الأوسط و المعجم الصرغیر. طبرانری در آخرر حیرات      ،المعجم الکبیر

باشد و یکصد سال عمر او به درازا کشرید و   نابینا گشت. وی از معُمَرّین می
 (.  16/119جهان فرو بست. قسیراعلام النبلاء  هجری یشم از 360در سال

ابوالشیا عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان، امام، حافظ، محردث  .  3
اصفهان، صاحب تصانیف. ابوالشیا کتابی به نام قثواب الأعمرال( دارد  

گویرد:   که احادیث فضایل اعمال را در آن گنجانده است، ابوالشیا مری 
بره   قرار دادم اول آن را به کار گرفتم. ویهر حدیثی که در این کتاب 

 (.16/276بست. قسیر اعلام النبلاء هجری از دنیا رخت بر 369سال 
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کسب حدیث مشغول بودیم. تقدیر بر این  ی منوره به مدینه
ما تمام شود. آن روز را روزه  خرجیشد که در یکی از روزها 
یم. فرردای آن روز نیرز   فتی نیرا یگرفتیم اما هنگام افطار غذا

ی خرویش   روزه گرفتیم. این بار نیز افطاری نیافتیم که روزه
م سرلّ  و علیره  الله یرا با آن باز کنیم. من نزد قبر رسول الله صلّ

 ایم.  آمدم و گفتم: یا رسول الله! ما گرسنه
 رسرد یرا از گرسرنگی    مری  نشرین، یرا رزق  طبرانی گفرت: ب 

میریم. من و ابوالشیا به خواندن نماز مشغول شدیم. ناگهان  می
شخصی که علوی بود وارد مسجد النبی شرد، او را دو غلامری   

 دست داشتند.   هپر از غذا ب سبدکردند که  می همراهی
م را بره خرواب   سرلّ  و علیه الله یعلوی گفت: رسول الله صلّ

 1مر نمود این غذاها را تقدیم شما نمایم.ادیدم، به من 
گوید: از امرام   می الله محمد بن ابی حاتم وراق رحمه -3

 هالله شنیدم که گفرت: بررای طلرب حردیث بر      بخاری رحمه
                                                           

 .3/121الحفا   ة، تذکر16/400بلاء سیر اعلام الن.  1
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ایراس   خواستم از آدم برن ابری   می زیرا ،عسقلان سفر نمودم
از روی  ام تمررام شررد. خرجرریحرردیث بشررنوم. در مسرریر راه 

گرسنگی، مجبور شدم گیاهان روی زمین را بخرورم. دو روز  
سرانجام در روز سوم، شخصی کره   ،به همین منوال گذشت

شرناختم همیرانی از دینرار را در دسرتم گذاشرت و       او را نمی
ها برای تو. آن مرد خداحافظی کررد و رفرت.    گفت: این پول

 1دیگر هی  وقت او را ندیدم.
 

 

 

                                                           
الکبرری   ةالشةافعی، طبقرات  12/448سیر اعلام النربلاء  .  1
 .1/747فت  الباری  ةمقدم، هدی الساری 2/227
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 از خررود 1داوود سجسررتانی بررن ابرریحررافظ ابرروبکر  -4
گوید: جهت طلب حدیث وارد کوفه شردم در حرالی کره     می

 2د براقلا تنها یک درهم برایم باقی مانده بود. با آن سری مُر  
در طول اقامت در کوفه، نزد عبدالله بن سعید أشَر ّ   خریدم.

 نوشتم. می رفتم و حدیث می کِندی، محدثِ کوفه

                                                           
داوود سجستانی، امام، علامه، حافظ، شریا بغرداد،    عبدالله بن ابیابوبکر .  1

صاحب تصانیف، پسر محدث مشهور ابروداوود صراحب سرنن. ابروبکر برن      
شماری داشت. خطیرب   بی سفرهایداوود به همراه پدر در طلب حدیث  ابی

خرود بره    باداوود دست پسرش ابوبکر را گرفت و او را  گوید: ابو بغدادی می
آنان سفر را از دیار خود سیستان آغاز نمودنرد و شررق و غررب را    سفر برد. 

درنوردیدند. سفر آنان به خراسان، جبرال، اصرفهان، شریراز، بصرره، بغرداد،      
مررز   ی هم کوفه، مکه، مدینه، شام، مصر، جزیره قدر زمان گذشته به منطقه

ث گفتند( و ثغور بود که از شریوز، حردی   ترکیه، عراق و سوریه را جزیره می
 87داوود در سرن   کردنرد. ابرن ابری    استماع نموده و احادیث را یادداشت می

 (.  13/221. قسیر اعلام النبلاء وفات یافتهجری  316سالگی به سال 
 تر.  تر یا بیش تقریباً بیست کیلو کمی کم .2
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باقلا غذای دیگری نداشتم غیر از ه در تمام این مدت، ب
و من توانسته بودم سی  شدکه باقلاها تمام  که بخورم تا این

 1هزار حدیث را یادداشت نمایم.
برای  گوید: می از خود 2ابوبکر احمد بن محمد برقانی -5

حالی که سه دینار و یک  طلب حدیث وارد اسفراین شدم در
و تنها یک درهرم   شددرهم به همراه داشتم. سه دینار تمام 

آن را برداشتم و به نانوا سپردم و از او روزی  .برایم باقی ماند
گرفتم. تنها کاری که در اسرفراین   می دو قرص نان تحویل

                                                           
الکبرری   ةالشةافعی، طبقرات  13/223سیر اعلام النربلاء  .  1
، مختصرر تراریا   11/136، تاریا بغداد 2/236الحفا   ة، تذکر3/308

 . 12/241دمشق 
احمد بن محمد بن احمد، ابوبکر برَقانی قبرقان روستایی اطراف خروارزم  .  2

که اکثر آن ویران و تبدیل به مزرعه گردیرده اسرت(، خروارزمی، شرافعی،     
امام، علامه، حافظ، شیا فقهاء و محدثین، صراحب تصرانیف. محمرد برن     

گوید: در میان اصحاب حدیث، عابدتر از برقرانی ندیردم.    یحیی کرمانی می
 تر از او هرگز ندیدم.    گوید: شیخی متقن خطیب بغدادی در مورد او می
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داشتم شنیدن حدیث از بِشر بن احمد بود. بدین منظور صب  
نوشتم. در طول ایرن مردت برا     می تا غروب از ایشان حدیث
 که پولم نزد نانوا تمام  م تا اینگذراند می روزی دو قرص نان

سرپس   1و من توانسرتم سری جرزء را یادداشرت نمرایم.      شد
 2اسفراین را ترک کرده به سفرم ادامه دادم.

 
 
 
 
 

  

                                                           
 شود.   ی امروزی می سی صفحه میانگین هر جزء تقریباً.  1
، 5/199، تاریا دمشق 6/26، تاریا بغداد 17/466اعلام النبلاء  سیر.  2

 .3/184الحفا   ةتذکر
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 فروش وسایل زندگی در طلب حدیث

هجری جهت استماع حدیث  214سال  1ابو حاتم رازی -1
 ترر  ی بیش به مدت هشت ماه در بصره اقامت گزید. برای بهره

از محضر شیوزِ حدیث، دو ماه دیگر بره آن افرزود و ده مراه را    
. او بره  شرد اش تمرام   خرجری در این سفر بود که  تکمیل نمود.
یکی پرس از دیگرری فروخرت ترا      را خود های تن نایار، لباس

دیگر ییرزی بررایش    و را از دست داد یشها که تمام لباس این

                                                           
محمد بن ادریس بن منذر، ابو حراتمِ رازی، امرام جررح و تعردیل،     .  1

آوری حدیث، شهرهای  حافظ بزرف، شیا محدثین. ابوحاتم برای جمع
هایی را تصنیف نمرود. در   زیادی را طواف کرد و در علوم حدیث کتاب

متن و إسناد بارع گشت و به جرح و تعردیل رجرال حردیث پرداخرت.     
وجو در مورد شریوز   : بعد از تتبع و جسته استاتم لبَّان حافظ گفتح ابو

ابوحاتم رازی، بر من معلوم گشت که وی از سره هرزار شریا، حردیث     
هجری یشم از جهان فرو بست. سیر  277شنیده است. ابو حاتم سال 

 .13/247اعلام النبلاء 
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نمایرد. فرردای    نمانده بود که بفروشد و خرجی سفرش را تأمین
آن روز برره همررراه دوسررتش نررزد مشررایا رفررت. آنرران در     

جوی حدیث از صب  تا شب از مسجدی به مسجد دیگر و جست
ایرن شرأن    به کسب حدیث مشرغول بودنرد.  شدند و  می منتقل

تمام کسانی بود که در آن زمان برای خدمت بره علرم حردیث    
 داشتند. می گام بر

پیررامی برررای  آری! کسررب علررم از صررب  تررا شررب. ایررن 
ی یرک سراعته،    آموزانی است کره برا حضرور در جلسره     دانش

 کنند. احساس سختی و خستگی می
حاتم شب به خانه آمد در حالی که غیر از آب ییرزی  ابو

اش را برطرف سازد. وی آن شب را برا   نداشت که گرسنگی
گرسنگی گذراند. فردای آن روز به مانند روز قبل به همرراه  

راه افتادند تا از مشایا، حردیث  ه جد بدوستش به طرف مسا
حراتم خسرته و   ابوبشنوند و این کار تا شرب ادامره داشرت.    

 .شد آشکاردرمانده به خانه برگشت، آثار گرسنگی بر بدنش 



87 

 

کرد امرا از غرذا    می او ضعف و ناتوانی را شدیداً احساس
آن شب را نیز فقط با نوشریدن آب بره   به اجبار خبری نبود. 
 صب  رسانید. 

 صب  اول وقت دوستش آمد که با هم به مسجد بروند. 
حاتم با صدای لرزان گفت: من کسالت دارم، ضعف اما ابو

 بر بدنم ییره گشته و حرکت و فعالیت را از من ربوده است. 
 دوستش گفت: ضعف تو ییست؟ 

دارم. دو روز است  حاتم گفت: حالم را از تو پنهان نمیابو
 . ام هداشتندن برای خوری یغیر از آب، غذا

دوستش گفت: یک دینار در همیانم ذخیره دارم. نصرف  
ی غذا  ی منزل و نصف دیگر را برای تهیه را برای کرایه آن

 1کنیم. می با همدیگر مصرف

                                                           
 ، تراریا دمشرق  2/414، تراریا بغرداد   13/256سیر اعرلام النربلاء   . 1
الکبرری   ةالشافعی، طبقرات  24/386، تهذیب الکمال 11/52
  .9/33، تهذیب التهذیب 2/209



88 

 

الله در دوران طلب علم مجبور شد  رحمه 1امام مالک  -2
 اش را بردارد و یوبش را بفروشد.  سقف خانه

ی که برر  یها علم بود و سختی ایشان با جدیت تمام مشغول
اش به  وقفه داشت. تلاش بی میآمد از پیش رو بر می سر راهش

منازع مدینه گردید و نام و یید که عالم بلاثمر نشست. دیری نپا
دسرته جهرت کسرب     شهرت وی در آفاق پیچید. مرردم دسرته  

آمدند. این همه شرهرت و آوازه و افتخرار،    می حدیث نزد ایشان
 کوشی ایشان بود. شدید و سختی حرص  نتیجه

گوید: تا کسی طعم فقر و نداری را نچشد  می امام مالک
 2کند. به علم دست پیدا نمی

                                                           
الأمه، امام  الإسلام، حجت ابوعبدالله مالک بن أنس أصبحی، مدنی، شیا. 1

گویرد:   ی فتوا دادند. امام مالک می سالگی به او اجازه 21دارالهجره. در سن 
به کرسی فتوا تکیه ندادم مگر بعد از تأیید هفتاد تن از علمای مدینره. امرام   

گوید: هرگاه نام علما برده شود، امام مالک در برین آنران سرتاره     شافعی می
 .7/150. سیر أعلام النبلاء وفات یافتهجری  179در سال  ویاست. 

 . 1/98الدیباج المُذْهَب  - 1/130ترتیب المدارک . 2
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گویرد: ینرد روزی امرام     مری  عمر بن حفرص أشرقر   -3
 2را در مجالس شیوز بصره ندیدیم. 1بخاری

اش بره اتمرام    سرا  ایشان گرفتیم متوجه شدیم یون نفقره 
ی یتمام امکاناتش را فروخته است تا جرا رسیده، از روی نایاری 

فرروش برسراند. بردین    ه هایش را نیز بر  لباس که مجبور گشته
شده بود. با همکاری دوستان یند  سبب یند روز در خانه حبس

 آوری نموده و با آن لباس خریداری نمودیم.  درهمی را جمع
از آن پرس امررام بخراری توانسررت دوبراره برره مجررالس    

 3تحدیث باز گردد.

                                                           
المرؤمنین   امام ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، شیا الإسلام، أمیرر . 1

 هجری بود. 256در حدیث، امام جرح و تعدیل. وفات ایشان به سال 
ی ایرن   امام بخاری از خراسان به بصره آمده بود در حالی که فاصله .2

 کیلومتر است. 3300دو تقریباً 
، سرریر اعررلام النرربلاء 52/58، ترراریا دمشررق 2/322ترراریا بغررداد .  3
 .2/217الکبری  ةالشافعی، طبقات 12/448
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 1سفیان بن عیینه گفته اسرت: از شُرعبه برن حَجّراج     -4
پررداختم از   مری  شنیدم که گفت: زمانی که به طلب حردیث 

 2نداری مجبور شدم ظرف مادرم را به هفت دینار بفروشم.
  

                                                           
زدْیِ، عتَکَی، واسطی سپس بصری، امرام،  أشعبه بن حجاج، أبو بسَطام  . 1

گوید: اگر شعبه برن حجراج    حافظ، أمیرالمؤمنین در حدیث. امام شافعی می
گوید: لبراس شرعبه بره     شد. ابو قطَنَ می نبود، حدیث در عراق فهمیده نمی

گرزارد. محمرد    ماند. اما بسیار سخاوتمند بود و به کثرت نماز مری  خاک می
گوید: بعد از هفت روز از درگذشت شعبه، او را به خرواب دیردم    حبَحابی می

در حالی که دستان مسِعرَ بن کدُام را گرفته بود. به او گفتم: خداونرد برا ترو    
رد؟ گفت: مرا آمرزید. گفتم: به یه ییز؟ گفت: به صردق و  یه گونه رفتار ک

راستی من در روایت حدیث و نشر آن و أداء کردن امانت در آن. وی سرال  
 .7/202هجری به دیار باقی شتافت. سیر اعلام النبلاء  160
 .7/220سیر اعلام النبلاء  - 1/145الحفا   ةتذکر. 2
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عمامره و لباسری    1الحسن علی بن احمرد یرزدی  ابو -5
برود. هرگراه از منرزل    مشرترک  داشت که بین او و برادرش 

 ، داخرل خانره  شرد  می ادرش یون فاقد لباسشد بر می خارج
ای  الحسن یراره رفت، ابو می ماند و هرگاه برادرش بیرون می

  .که داخل خانه بماند نداشت جز این

                                                           
ابن مَحْمُویه، علی بن احمد، ابو الحسن یزدی شافعی، ساکن بغرداد،   .1

های نافعی در فقه، حدیث و زهد نوشت. ابرن   امام، فقیه، مُقر . کتاب
اهل ورع و  زهاد و عباّد مشهور و ،گوید: علی بن احمد از فقها نجار می

گوید: شیا ما علری برن احمرد     اجتهاد است. حمزه بن علی حَرّانی می
گرفت. آخرین سال، یند روز پیش از آغاز  ه ماه رجب را روزه میهمیش

م را به خرواب دیردم.   سلّ و علیه الله ماه رجب به ما گفت: رسول الله صلی
ایشان به من فرمودند: ماه رجرب نرزد مرا روزه براش. خرواب وی بره       
حقیقت پیوست و تقدیر بر این شد که اولین شب مراه رجرب یشرم از    

گوید: خطیب عبدالملک بن زیرد دَولَْعری    مام ذهبی میدنیا فرو ببندد. ا
هجرری   551کُتُب سرته را از ایشران روایرت کررده اسرت. وی سرال       

 .20/334درگذشت. سیر اعلام النبلاء 
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حسرین   گویرد: روزی بره همرراه علری برن      می سمعانی
ی ایشان آمردیم.   الحسن به خانهغزنویِ حافظ، به زیارت ابو
ای عرورت   پاریره نشسته و فقرط برا    وی عریان داخل منزل

خرواهی   ده بود. ایشان از روی تواضع معذرتخویش را پوشان
شروییم   مری  نموده، سپس گفت: زمانی که ما لباس خرود را 

 شویم که ابوالطیب طبری گفته است:  می ینین

ُُإٰذاُغَسَل ماُثٰدلبَُُجَْلَهٰٰمحُ ٌُ ُقَمح
لُٰ َٰ ُفَراغُٰالحغل  د متَُإلَ 

ماُالْح ُلبَٰس 
ند کره هرگراه لبراس زیبایشران را     ا قعلمای زهاد( قومی 
 ترا فرار  شردنِِ غاسرل از شسرتنِ لبراس، خانره را        ،بشویند
 1.پوشند می

                                                           
،  سیر اعرلام النربلاء   2/514، وفیات الأعیان 41/426تاریا دمشق  .1
 .7/211الکبری  ةالشافعی، طبقات 20/335
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ن را حفرظ  آمحمد بن جریر طبرری در نوجروانی قرر    -6
از دیارش آمل سفر را برای طلب  ی پدر سپس با اجازه ،نمود

 حدیث آغاز نمود. 
در طرول سرفرهایم برا    گوید:  می جریر طبری از خود ابن

فرستاد به طلب حدیث مشرغول برودم. در    می پولی که پدرم
دستم نرسید  هیکی از این سفرها بود که پول از طرف پدرم ب

. گرسنگی مرا وادار کرد کره  شدام تمام  خرجیدنبال آن  هو ب
فرروش برسرانم و   ه ام را جدا کررده آن را بر   دو آستین جامه

 1برای خویش غذا تهیه نمایم.
سراحل مجاهردت و    ای از دریای بری  آنچه گذشت قطره

آوری و تفهریم   ناپذیر علما در حفرظ و جمرع   تلاش خستگی
  !از اینان راضی باد وجلّحدیث به آیندگان بود. الله عزّ

 
                                                           

طبقررات  - 14/277سرریر اعرلام النربلاء   - 52/203تراریا دمشرق   .  1
 . 1/224طبقات الشافعیین  - 3/125الکبری ةالشافعی
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 محدثین سفرهایعجایبی از 

از کبررار  1ابررو ایرروب سررلیمان بررن داوود شرراذکَُونی -1 
 . است محدثین

گوید: سلیمان شاذکونی  می اسماعیل بن فضل بن طاهر
ی رفتارگفتم: خداوند متعال با تو یه  ورا در خواب دیدم. به ا

 نمود؟ گفت: مرا آمرزید. گفتم: سبب یه بود؟ 
ناگهان باران  که گفت: در طلب حدیث در راه اصفهان بودم

شدیدی شروع به باریردن کررد. اوراقری کره در آن احادیرث را      
م فتهی  پناهگاهی را نیرا  .داشتم آوری کرده بودم به همراه جمع

                                                           
ابوایوب سلیمان بن داوود شاذَکُونِی، مِنْقَرِی، بصری، عرالم، حرافظ.   .  1

قب شدن به شاذکونی این است که پدرش به تجارت جاجیم و سبب ملّ
هرا   یمرن بره ایرن جراجیم و گلریم     در و های بزرف مشغول برود،   گلیم

گوید: احمد بن حنبل به من گفت: بیا  عمرو ناقد می گفتند. شاذَکُونه می
نزد سلیمان بن داوود برویم و از وی نقد رجال حدیث آموزش ببینریم.  

 (. 10/683هجری اتفاق افتاد. قسیر اعلام النبلاء  234وفات او به سال 
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خرود را دور اوراق   .هایم را از خیس شدن حفرظ کرنم   که نوشته
که باران تمرام شرد.    م تا اینودها حفاظت نم م و از آنردجمع ک

زیرا در آن روز  ،دبیامرزاین کارم سبب شد که خداوند متعال مرا 
 1نمودم.م حمایت سلّو علیه  الله  یالله صلّ از احادیث رسول

از محدثینی است که در طلب حردیث   2هیَثم بن جمَیل -2
های فراوانری را متحمرل    کرد و در این راه سختی می زیاد سفر

 گوید: از موسری برن داوود شرنیدم کره     می شد. محمد بن سعد
 3جمیل در طلب حدیث دو بار ورشکست شد. بن گفت: هیثم می

                                                           
 .10/55ا بغداد تاری - 10/682سیر اعلام النبلاء  .1
سهل أنطاکی، امام، حافظ بزرف، حجت. ابراهیم . هیثم بن جمیل، ابو2

گوید: أصلیت هیثم بن جمیل خراسرانی اسرت امرا در بغرداد      حَربی می
ی امرروزی( را   سپس اقامت در أنطاکیه قواقع در ترکیره  ،پرورش یافت

 سرت. سرال  گوید: هیثم بن جمیل ثقه و حرافظ ا  برگزید. دار قُطنی می
 .30/365بست. تهذیب الکمال هجری از دنیا رخت بر 213
 . 30/367الکمال  تهذیب - 16/84تاریا بغداد  - 7/340الکبری  الطبقات .3
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هَیثم بن گوید: زمانی که  می یصیسفیان بن محمد مِصّ 
جا حضور داشتم.  جمیل در سکرات مرف قرار داشت من آن

پایش را فشار داد تا ببیند آیا هوشیار است  کنیزش با دست،
 یا نه؟ ناگهان هیثم بن جمیل به سخن در آمد و گفت: خردا 

 1ام. داند که من با این دو پا هرگز به طرف معصیت نرفته می
 2از یعقوب بن سفیانگوید:  می ابو عبدالرحمن نهاوندی -3

 گفت: از بیش از هزار شیا حدیث نوشتم.   می شنیدم که

                                                           
 .30/368تهذیب الکمال  - 16/84داد تاریا بغ.  1
یعقوب بن سفیان، ابو یوسف فَسَوی قمنسوب بره فسَرا، شرهری در    . 2

حافظ، حجت، رحاّل، محدث إقلریم  کیلومتری شرق شیراز(، امام،  145
گویرد: یعقروب برن سرفیان را در      فارس. عبدان بن محمد مروزی مری 

خواب دیدم، به او گفتم: خداوند متعال با تو یه رفتاری نمرود؟ گفرت:   
مرا آمرزید و امر نمود در آسمان حدیث بگویم همان گونه که در دنیرا  

دنیرا رحلرت   هجرری از   277گفتم. یعقوب بن سفیان سرال   حدیث می
 .11/385تهذیب التهذیب  - 13/180ء نمود. سیر اعلام النبلا
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گوید: یعقوب بن سفیان به من گفت: در طلب  می ابن حمزه
 حدیث دو بار سفر کردم. این سفرها سی سال به طول انجامید.  

گوید: از یعقوب بن سفیان شرنیدم   می محمد بن یزید عطار
آوری حدیث، نزدیک  جمع گفت: در یکی از سفرها جهت می که
 ام تمرام شرود. روزهرا در مجلرس محردثین حاضرر       خرجیبود 
این کار تا غرروب خورشرید    .کردم می شدم و حدیث استماع می

پرداختم به  می ها برداری کتاب ها به کار نسخه ادامه داشت. شب
 ام را تأمین کنم. خرجیها را بفروشم و  این امید که بتوانم نسخه

برداری بودم، ناگهران روغرن یررا  در     نسخهشبی که مشغول 
ی را از من ربود. حزن و اندوه شدیدی مررا  ییشمانم افتاد و بینا

 و گشرت  مری اراده اشرک از یشرمانم سررازیر     بری  .فرا گرفرت 
ه شرد زیرا برای کسب حدیث از زادگاهم بسیار دور  ،گریستم می

شردم. در ایرن حالرت     می بودم و با ینین حالتی، از علم محروم
برراره خررواب بررر مررن غلبرره کرررد. رسررول الله  بررودم کرره یررک
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سلم را به خواب دیدم. ایشران مررا نردا زدنرد: ای      و علیه الله یصلّ
 یعقوب! گریستن برای ییست؟  

که  ام و از این گفتم: ای رسول خدا! یشمانم را از دست داده
 شود بسیار ناراحتم.   می علم و خیلی ییزهای دیگر از من فوت

فرمودند: به من نزدیک شرو. بره ایشران نزدیرک     ایشان 
شدم. دستان مبارک را به یشمانم کشید، به گمانم ییزی را 

ام بره   یینمود. از خواب بیدار شدم در حالی که بینا می قرائت
بررداری   من باز گردانده شده بود. نشستم و دوباره به نسرخه 

 1کتاب مشغول شدم.
  

                                                           
تهرذیب   - 74/163تراریا دمشرق    - 13/182سیر اعرلام النربلاء   .  1

 .11/387تهذیب التهذیب  - 32/332ل الکما
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 1المقرر    از ابرن  گوید: می بن محمودابوطاهر احمد  -4
بار شرق و غرب را گفت: در طلب حدیث یهار می شنیدم که
 در نوردیدم. 

 گوید: از ابن المقرر  شرنیدم کره    می ابو طاهر بن سلمه
گفت: به منظور کسب حدیث ده بار وارد بیرت المقردس    می

 ( .باشند می شدم. قفراموش نشود که ایشان اهل اصفهان
کند:  می خویش را نقل در جای دیگر ابن المقر  حکایت

ی حردیثی فُضراله برن عُبیرد هفتراد مرحلره        به خاطر نسخه
هرا بره    قتقریباً مسیر هفتاد روز( را پیمودم که اگر آن نسرخه 

 2کند. ی داده شود با یک قرص نان معاوضه نمیینانوا
                                                           

بکر اصرفهانی، امرام، حرافظ،    قر  محمد بن ابراهیم بن علی، ابرو ابن المُ. 1
گویرد: ابرن    قالمعُجَْرم(. ابرونعُیَم اصرفهانی مری    جواّل، مسُندِ وقت، صراحب  

المقر  محدث بزرف، ثقه و صاحب مسانید اسرت. وی از شریوز بسریاری    
سرالگی بره    96باشند. ابن المقُر  در سن  حدیث شنید که قابل حصر نمی

 .16/398هجری از دنیا رحلت نمود. سیر اعلام النبلاء  381 سال
 .3/121الحفا   ةکرتذ - 16/400سیر اعلام النبلاء  .2
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ی مردم برر ایرن اسرت کره ایرن سرفرهای        تصور عامه
آوردن تنها  بار بیهوده است اما برای محدث به ین  مشقت

تر، و از آب خنک در کویر  ارزش یک حدیث، از گوهر نایاب با
 تر است.  سوزان گواراتر و از دیدار مهرویان خوش

 1گویرد: از ابوطراهر   مری  ابومسعود عبدالرحیم حراجی  -5
گفت: در طلب حدیث دو بار خون ادرار کردم.  می شنیدم که

                                                           
محمد بن طاهر بن علی ابوالفضل قیَسرانی، مَقدسی، ظاهری، امام، . 1

گویرد: ابرن طراهر یکری از      حافظ، رحاّل. ابوزکریا یحیی بن منده مری 
حفا ، با اعتقادی نیک، سیرتی زیبا، عالم به صحی  و ضعیف حردیث،  
فی همیشه ملازم سنت و دارای تصنیفات بسریار اسرت. ابوطراهر سِرلَ    

گوید: از محمد بن طاهر شنیدم که گفت: صحی  بخراری، صرحی     می
داوود را هفت بار به أجرت نوشتم و در ریَ برودم کره   ومسلم و سنن اب

گویرد:   ده بار سنن ابن ماجه را نسا نمودم. ابوالحسن کَرَجی فقیه مری 
شرود. روزی از او شرنیدم    طاهر بر روی زمین کسی یافت نمی نظیر ابن
 507به مذهب داوود ظاهری گرایش دارد. وفات او به سرال  که گفت: 

 .19/361هجری اتفاق افتاد. سیر اعلام النبلاء 
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مکرمره ایرن   ی  یک بار در راه بغداد، و یک برار در راه مکره  
 زیرا پابرهنه بودم و حرارت بسیار شدید بود.  ،اتفاق افتاد

ی کره در طلرب   یگوید: در تمرام سرفرها   می ابوطاهر از خود
حدیث داشتم پیاده برودم و مرکبری نداشرتم و از روی نایراری     

کردم و بره هنگرام طلرب     می ها را بر پشت خویش حمل کتاب
 .  خواستم نمیکمک  کسیها از هی   حدیث برای حمل کتاب

گفتنرد:   می گوید: از بعضی مشایا شنیدم که می سمعانی
محمد بن طراهر در طلرب حردیث، برا پرای پیراده در یرک        

روز بیست فرسا قتقریباً یکصد و ده کیلومتر یرا کمری    شبانه
 1پیمود. می تر( راه بیش

گوید: از پدرم ابوحاتم رازی  می حاتم عبدالرحمن بن ابی -6 
گفت: اولین سفری که برای طلرب حردیث آغراز     می شنیدم که

نمودم هفت سال به طول انجامید. محاسبه کردم آنچه با پرای  

                                                           
میرزان  لسان ال - 4/29تذکره الحفا   - 19/363. سیر اعلام النبلاء 1
 .53/281تاریا دمشق  - 7/211
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تر از هزار فرسا برود قبریش از پرن      پیاده راه پیموده بودم بیش
هزار و پانصد کیلومتر(، از آن به بعرد دیگرر دسرت از شرمارش     

 (  دم. قاین تنها یک سفرش بوده است!کشی
جوی حدیث از بغداد و گوید: جهت جست می وی در ادامه
ی  و از مکه ،توانم بشمارم که یند بار بوده است به کوفه نمی
ام. در سرفر   ی منوره بارها رفت و آمد داشته مدینه همکرمه ب

مصر خرارج   هاول از بحرین نزدیک شهر صَلا با پای پیاده ب
جا  شدم و از مصر به رَمله، و از رمله به بیت المقدس، و از آن

از رمله به طَبَریّه، و از طبریره بره دمشرق، از     به عَسقلان، و
جا به طَرَسُوس،  جا به حِمص، از حمص به أنطاکیه، از آن آن

سپس از طرسوس به حمص برگشتم. سپس از حمرص بره   
جا به رقَّه، و از رقه به بغداد آمدم. از بغداد بره   بَیسان و از آن

اولرین سرفرم در طلرب    نیل و از نیل به کوفه برگشتم. ایرن  
زیرا  ،حدیث بود که با پای پیاده هفت سال به طول انجامید

هجرری   213زمانی که بیست ساله بودم ماه رمضران سرال   
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هجری  221بود که دیار خود شهر ری را ترک نمودم و سال
 1به سرزمین مادری برگشتم.

حاتم از پدرش  ی عجیب دیگری عبدالرحمن بن ابی قصه
گوید، پدرم به من گفت: من  می کند و می لابوحاتم رازی نق

زُهَیر مَرْورُودی و شیخی از نیشابور برای طلرب حردیث   و ابو
سفر را با کشتی آغاز نمودیم. در اثنای مسیر، دریا مرتلاطم  

وزید که سربب شرد    می روی کشتی هگردید. باد شدید از روب
سه ماه در دریا سرگردان بمرانیم. کرم کرم امیرد خرود را از      

دادیم و آنچه از آذوقه به همراه داشتیم تنها مقردار   می دست
کمی از آن باقی مانده بود. تقدیر بر این شد که دریرا مرا را   

 .زدکنار ساحلی اندا
برای پیدا کردن راه و آبادی و نجات از گرسنگی، سراحل  

روز بردون غرذا و آب    به راه افتادیم. یک شربانه کرده را ترک 
همچنین از صب  ترا شرب پیراده راه    گذراندیم. فردای آن روز 

                                                           
 .359التعدیل الجرح و ةمقدم - 13/255النبلاء  سیر اعلام .1
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رفتیم و شب به استراحت پرداختیم. روز سوم مانند روز قبل به 
برود.   آشرکار پایان رسانیدیم. آثار گرسنگی و تشرنگی برر مرا    

 ،جان ما را نداشت ی تحمل بدن نیمهیپاهای خسته دیگر توانا
ای نبود برای زنده ماندن بایرد ترلاش کررد و بره راه      اما یاره
داد. به این ترتیرب تصرمیم گررفتیم روز یهرارم بره راه       ادامه

خویش ادامه دهیم. تا حد توان راه رفتریم کره ناگهران شریا     
نیشابوری بیهوش نقش برر زمرین شرد. نرزدش آمردیم او را      

به نایار او را رها کررده بره    ،ای نداشت حرکت دادیم اما فایده
ن  یرا ده  حدود یک یا دو فرسا قتقریبا پ .راه خود ادامه دادیم

کیلومتر( راه رفتیم. من بیهوش به زمرین افترادم. دوسرتم بره     
که از دور گروهری   حرکت خود ادامه داد. او رفت و رفت تا این

برا   دیرد وقتری آنران را    .اند را دید که کنار ساحل لنگر انداخته
بره او آب   نرد و لباسش به آنان علامرت داد. آنران نرزد او آمد   

و نفرر دیگرر را نجرات دهیرد کره      به آنان گفرت: د  نوشانیدند.
اند. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم کسری آب   بیهوش افتاده
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خواهم. مقداری آب به مرن   می پاشد. گفتم: آب می بر صورتم
دادند. کمی حالم جا آمد. گفتم: دوستم را دریابید که بیهروش  

اند. سپس دستم را  افتاده است. گفتند: گروهی به طرف او رفته
بتوانم راه بروم ولی هنروز پاهرایم    تا دادند کمکا گرفتند و مر

کرم بره مرن     شد. در مسیر راه، آب را کرم  می زمین کشیده بر
 م. فتجا یا نوشانیدند تا به کشتی رسیدیم که دو دوستم را آن
ی نمودند. بعد یاهل کشتی با لطف و مهربانی از ما پذیرا

از گذشت یند روز، بهبرودی کامرل حاصرل نمرودیم. اهرل      
آن را بره   ای را به حراکم شرهر رایره نوشرتند و     نامه ،کشتی

همراه زاد و توشه به ما سپردند. برار دیگرر بره سرفر ادامره      
مان تمام گردیرد. کنرار سراحل برا     ی دادیم. این بار هم آذوقه

نزدیک  .از دور سیاهی نمایان شد .رفتیم می شکم گرسنه راه
را بره   پشتی دیردیم کره دریرا آن    مقابل خویش لاک .آمدیم

ساحل انداخته بود. سنگی را برداشته به پشت آن کوبیردیم.  
مر   ی تخم لاک آن شکسته شد. از آن مایعی که مانند زرده
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به ایرن ترتیرب گرسرنگی و تشرنگی مرا       .بود تناول نمودیم
 .برطرف شد. مقداری راه پیمودیم تا به شرهر رایره رسریدیم   

و  ی نمرود یرانامه را به دست حاکم سپردیم. حاکم از ما پرذی 
سفر را پرداخت کرد. ما شهر رایه را ترک کرردیم ترا    خرجی
 1که به مصر رسیدیم. این

                                                           
 . 2/113الحفا   ةتذکر - 13/257نبلاء سیر اعلام ال. 1



 
 

 خاتمه

ی محردثین در طلرب    وقفره  این صفحاتی از کوشش بی
هل حردیث در  احدیث بود، تصویری از شدائد و متاعبی که 
 راه جمع و تدوین علم حدیث متحمل آن شدند.

در این صفحات مشاهده نمودیم که محدثین برای طلب 
شردند و   مری  و تحصیل حدیث، گاهی با فقر و نداری مواجه

گاهی با گرسنگی و تشنگی مشررف بره هلاکرت، دسرت و     
 لباسی و عریانی زنردگی را  کردند و گاهی با بی می پنجه نرم
گذراندند. آنان در این مسیر فقر را بر غنا، گرسنگی را بر  می
 ها را بر لذائذ ترجی  دادند. ی و سختیسیر

در ایررن صررفحات مشرراهده نمررودیم کرره یگونرره ایررن  
مردان نوبت به نوبت به علم حدیث خردمت نمودنرد و    بزرف
، هرگرز  فرسرا  طاقرت هرای   های پرپی  و خرم و عقبره   گردنه

نتوانست در نیت آنان تزلزلی ایجاد کند بلکه در این مسریر،  
ترر، همرت آنران را     آنان را راسرا قدم آنان را استوارتر، عزم 

 تر گردانید. تر و تلاش آنان را بیش قوی
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در این صفحات مشاهده نمودیم که علم حدیث با خیمه 
ی درختان  زدن در کنار رودهای خروشان و نشستن زیر سایه

 ،انگیز تدوین نگردید های دل سبز و خرم و قدم زدن در سبزه
های گرم  ر بیابانبلکه محدثین با گوشت و خون و تشنگی د

در برلاد غربررت و   تمررام شردن خرجرری داری و  زنرده  و شرب 
غرق شدن در دریاهرا توانسرتند   بیم سرگردانی در کویرها و 

علم حدیث را مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهند و آن را از 
 جعل توسط معاندین و سودجویان مصون دارند.

در این صفحات مشاهده نمرودیم کره مقامرات عرالی و     
ها گره خورده و برای  ها و دشواری های رفیع با سختی زلتمن

ت نائل شدن به ینین جایگاهی باید از پل مکراره و صرعوبا  
گذرانی  شان غفلت و بیهودهکسانی که شب و روز .عبور نمود

است و برای به ین  آوردن افتخرار و موفقیرت بره تکراپو     
دارنرد، بایرد    پردازند و در این راه هی  گام مثبتی برنمری  نمی

     .یابند بدانند که جز سراب ییز دیگری فرا روی خویش نمی
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 مراجع

إلْراهدمُلْنُالمغا، ُممدُلْنُإَملعدلُلْنُالْوبُالمفرووُ .1
ه(وُوارُالبشاال ر256ُعباادُاللهُ)المتاام :ُالْخاالريوُألْم
ةمدةُ ُُُ.1989ُ-1409ُلْ، توُالطبعة:ُالثللثةوُُ-الَإ

افُلْانُعبادَُُتدعلبُفُمعرفةُالْصحلبوالإ .2 ألْمُعمرُيمَ
البَُلْنُاصمُالنمريُالقرعيُ)المتم :ُُلْنُعبدُُاللهُلْنُممد

ُ.1992ُُُ-هـ 1412ُه(وُوارُالْدلوُلْ، توُالطبعة:ُالْ لىو463ُ
ملءُ اَصفلتَُلبدهقيو .3 أحمدُلْنُالْسنُلْنُعَلُلْنُُالَْ

ااُماامى بكرُالْاادهقيُرَ حجٰرويُالخراَاال وُألْااماالخ سح
المملكااةُُ-مكتبااةُاَسااماويوُجااد ُه(و458ُ)المتاام :ُ

ُ.1993ُُُ-هـ 1413ُالعربدةُاَسعمويةوُالطبعة:ُالْ لىوُ
ألْمُالفضلُأحمدُلْنُعَلُلْانُُالإصللْةُفُتمديزُاَصحللْةو .4

ه(وُوار852ُممدُلْنُأحمدُلْنُحجرُالعسقة ُ)المتم :ُ
ُ.ه1415ُ-لْ، توُالطبعة:ُالْ لىُ-اَكتُُالعلمدةُ
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عمرُلْنُأحمدُلْنُهبةُاللهُُلْغدةُالطلُُفُتلريخُحلُو .5
لْنُأبُِجراو ُالعقدلِوُكمللُالدينُالْنُالعديمُ)المتام :ُ

ُ.ه(وُوارُالفكر660
ممدُلْنُإَملعدلُلْنُإلْراهدمُلْنُالمغ، ُُالتلريخُاَكب،و .6

ه(وُالطبعاة:ُوا ار 256ُالْخلريوُألْمُعبدُاللهُ)المتم :ُ
ُ.الدكنُ-المعلرفُالعثمل دةوُحددرُآلْلوُ

بكرُأحمدُلْنُعَلُلْنُثللْتُلْنُأحمدُلْنُألْمُتلريخُلْغداوو .7
ه(وُوارُالغارب463ُمهديُالخطدُُالْغداويُ)المتم :ُ

ةميُ ُ.2002ُُُ-هـ 1422لْ، توُالطبعة:ُالْ لىوُُ-الَإ
القلَمُعَلُلْانُالْسانُلْانُهباةُاللهُألْمُتلريخُومشقو .8

ه(وُوارُالفكاار571ُالمعاار فُلْااللْنُعساالكرُ)المتاام :ُ
ُ.1995ُُُ-هـ 1415ُاُُالبشر:َُُلطبلعةُ البشرُ التمزيعو

أَلمُلْنَُهلُلْنُأَلمُلْنُحبداُُاَارزّازُتلريخُ اَطو .9
ه(وُاَام292ُاَماَاطيوُألْامُالْسانوُشَحشَالُ)المتام :ُ

ُ.ه1406ُاَكتُوُلْ، توُالطبعة:ُالْ لىوُ
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شم ُالدينُألْمُعبدُاللهُممدُلْنُأحمدُلْنُتذكر ُالْفلظوُ .10
ه(وُوارُاَكتا748ُُعثملنُلْانُقلَيحمالزُالَّهايُ)المتام :ُ

ُ.1998ُُ-ه1419لْنلنوُالطبعة:ُالْ لىوُ -العلمدةُلْ، ت
الفضالُالقالضُِألْمُترتدُُالمداركُ تقريُُالمسالََو .11

ه(وُمطبعاة544ُعدلُُلْنُمامىُالَحصايُ)المتام :ُ
ُ.المحمديةوُالمغربوُالطبعة:ُالْ لىُ-فضللةُ

ملءُ اَلغلتو .12 فُالدينُيحيىُلْنُشْزكريلُمييألْمُتهذيُُالَْ
كتُُالعلمدةوُلْ، تُه(وُوار676النم يُ)المتم :ُ ُ.لْنلنُ-اَ

الفضلُأحمدُلْانُعَلُلْانُممادُلْانُألْمُتهذيُُالتهذيُو .13
ه(وُالنلشْ:ُمطبعاة852ُأحمدُلْنُحجرُالعسقة ُ)المتم :ُ

وا ر ُالمعالرفُالنالمداةوُادنادوُالطبعاة:ُالطبعاةُالْ لىوُ
ُ.ه1326

ُُاَكمللُفُأَملءُاَرجللو .14 فُلْنُعبدُاَرحمنُُتهذي يمَ
فوُألْم الْجلجوُجْللُالدينُالْنُاَاكي ُأبُِممادُلْنُيمَ
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اللة742ُالقضلعيُاَكليُالمكييُ)المتم :ُ سةُاَرَ ه(وُمؤَ
ُ.1980ُ–1400ُلْ، توُالطبعة:ُالْ لىوُُ-
فُلْنُعبدُاللهُلْنُألْمُجلمعُلْدلنُالعلمُ فضلهو .15 عمرُيمَ

)المتام :ُممدُلْنُعبدُالبَُلْنُاصمُالنمريُالقارعيُ
ه(وُالناالشْ:ُوارُالْاانُالْاامزيوُالمملكااةُالعربدااة463ُ

ُ.1994ُُُ-هـ 1414ُاَسعمويةوُالطبعة:ُالْ لىوُ
هةلُألْامُالْثَُُعلُُالعلامُ ا يجتهالوُفُجْعاهو .16

الْسنُلْنُعبدُاللهُلْنَُهلُلْانَُاعددُلْانُيحايىُلْانُ
ه(وُالنلشْ:ُالمكتا395ُُمهرانُالعسكريُ)المتم :ُنحمُ

ةميُ ُ.1986ُ-هـ 1406 توُالطبعة:ُالْ لىوُلْ،ُ-الَإ
إلْاراهدمُُالديبلجُالمذهُُفُمعرفةُأعدلنُعلملءُالمذهُو .17

يُلْنُعَلُلْنُممادوُالْانُفرحامنوُلْرهالنُالديانُالَعمار
ُ.التاثَُلطبعُ البشروُالقلهر ه(وُالنلشْ:ُوار799)المتم :ُ
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بكرُأحمدُلْنُعَلُلْانُثللْاتُألْمُاَرحلةُفُعلُُالْديثو .18
ه(و463ُمهديُالخطداُُالْغاداويُ)المتام :ُلْنُأحمدُلْنُ

ُ.2017ُ-هـ 1438ُالنلشْ:ُوارُاَسةُوُالطبعةُالْ لىوُ
ألْمُلْكرُلْنُأبُِاصمُ همُأحمدُلْنُعمار ُلْانُُاَسنةو .19

ه(وُالنالشْ:287ُاَضحلكُلْنُمخا ُاَشاابل ُ)المتام :ُ
ةميُ ُ.1400لْ، توُالطبعة:ُالْ لىوُُ-المكتُُالَإ

عبدُاللهُلْنُعبدُاَرحمنُلْنُالفضالُممدُألْمَُننُالدارميو .20
يُلْنُلْهَراُُلْنُعبادُاَصامدُالدارميوُالتمادلُاَسامرقند

المغنيَُلبشرُ التمزيعوُالمملكةُه(وُالنلشْ:ُوار255)المتم :ُ
ُ.2000ُُُ-هـ 1412ُالعربدةُاَسعمويةوُالطبعة:ُالْ لىوُ

اَرحمنُأحمدُلْنُشاعدُُلْانُعَلُألْمعبدُاَسننُاَكبَىو .21
ساة303ُالخراَل وُالبسال ُ)المتام :ُ ه(وُالنالشْ:ُمؤَ

للةُ ُ.2001ُُُ-هـ 1421ُلْ، توُالطبعة:ُالْ لىوُُ-اَرَ
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عبدُاللهُممدُلْنُأحمدُالدينُألْمُشم َُ،ُأعةُُالنبةءو .22
:ُه(وُالنالش748ْلَّهايُ)المتام ُ:ُلْنُعثملنُلْانُقلَيحمالزُا

للةوُ سةُاَرَ ُ.1985ُُهـ /1405ُُ:ُالثللثةُوُالطبعةمؤَ
ألْمُلْكارُممادُلْانُإَاحل ُلْانُُصحدحُالْنُخكييمةو .23

ه(وُالنالشْ:311ُخكييمةُاَساللُالناساللْمريُ)المتام :ُ
ةميُ ُ.لْ، تُ-المكتُُالَإ

اللهُُممادُلْانُإَاملعدلُألْامُعبادُصحدحُالْخالريو .24
وُالنالشْ:ُوارُعام ُه(256ُلْخلريُالْعافَُ)المتام :ُا

ُ.ه1422الطبعة:ُالْ لىوُالنجل وُ
اَمهلبُلْنُتقيُتلجُالدينُعبدُعبقلتُاَشلفعدةُاَكبَىو .25

ه(وُالنالشْ:ُهجارَُلطبلعاة771ُالدينُاَسبكيُ)المتم :ُ
ُ.ه1413 البشرُ التمزيعوُالطبعة:ُالثل دةوُ

الفداءُإَملعدلُلْنُعمرُلْانُكثا،ُألْمُعبقلتُاَشلفعدنو .26
ه(وُالنالشْ:774ُالقرشيُالْصريُثامُالدمشاقيُ)المتام :ُ

ُ.1993ُُُ-هـ 1413ُمكتبةُالثقلفةُالديبدةوُتلريخُالبشر:ُ
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عبدُاللهُممدُلْنَُعدُلْنُمنداعُ ألْمُالطبقلتُاَكبَىو .27
ادلشلُلْلَم يءوُالْصريوُالْغداويُالمعر فُلْللْنَُاعدُ

لْا، توُُ-ه(وُالنلشْ:ُوارُاَكتُُالعلمداة230ُ)المتم :ُ
ُ.1990ُُُ-هـ 1410ُالطبعة:ُالْ لىوُ

ألْمُالفضلُأحمدُلْنُعَلُلْنُممدُلْنُأحمدُلْنَُُسلنُالميزانو .28
سةُالْعلل852ُحجرُالعسقة ُ)المتم :ُ ه(وُالنلشْ:ُمؤَ

ُ.1971ُهـ /1390لْنلنوُالطبعة:ُالثل دةوُُ-َلمطبماتُلْ، تُ
الْسنُ مرُالدينُعَلُلْنُألْمُمجمعُاَكي ا دُ منبعُالفما دو .29

ه(وُالنالشْ:807ُُلْكرُلْنَُلدملنُادداثلُ)المتام :ُأبِ
ُ.1994ُُهو1414ُُمكتبةُالقدسيوُالقلهر وُاُُالبشر:ُ

ألْمممدُالْسنُلْانُُالمحدثُالفلصلُلْنُاَرا يُ اَماعيو .30
ه(و360ُاَرحمنُلْنُخةوُاَرامهرمكييُالفلرسيُ)المتم :ُعبد

ُ.1404لْ، توُالطبعة:ُالثللثةوُُ-النلشْ:ُوارُالفكرُ
لْنُمكرُُلْانُُممدُمختصرُتلريخُومشقُ يلْنُعسلكرو .31

ُألْم ا ي صالريُُالديانُالْانُمناامرُالفضالوُجْاللَُو
الفكارُُالبشر:ُوارُه(وُوار711)المتم :ُُُاَر يفعىُالإفريقى
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َامريلوُالطبعاة:ُُ-بشروُومشاقُاَلطبلعةُ التمزيعُ ال
ُ.1984ُُ-هـ 1402ُالْ لىوُ

عبدُاللهُالْالكمُممادُألْمُالمستدركَُُاَصحدحنو .32
ممدُلْنُحمد يهُلْنُ  عدمُلْانُالْكامُلْنُعبدُاللهُلْنُ

الْدااعُُُاَضاايُالطهماال ُالناسااللْمريُالمعاار فُلْااللْن
لْا، توُُ-العلمداةُُُاَكتُُُه(وُالنلشْ:ُوار405)المتم :ُ

ُ.1990ُ-1411ُالطبعة:ُالْ لىوُ
ألْمُعبدُاللهُأحمدُلْنُممدُُمسندُالإملُُأحمدُلْنُحنبلو .33

ه(و241ُُلْنُحنبلُلْنُهةلُلْانُأَادُاَشاابل ُ)المتام :
للةوُالطبعة:ُالْ لىوُ سةُاَرَ ُ.2001ُُُ-هـ 1421ُالنلشْ:ُمؤَ

بكرُأحمدُلْنُألْممسندُالبزارُالمبشمرُلْلَمُالْحرُاَكيخلرو .34
عمر ُلْنُعبدُالخللقُلْنُخاةوُالعاتكيُالمعار فُلْاللبزارُ

المديناةُُ-ه(وُالنلشْ:ُمكتبةُالعلمُُ الْكام292ُ)المتم :ُ
ُ.ُ(2009ُوُ ا تهت1988ُالمنمر وُالطبعة:ُالْ لىوُ)لْدأتُ
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ألْمُممدُالْالرثُلْانُممادُلْانُواهارُُمسندُالْلرثو .35
التمدلُالْغداويُالخصادُُالمعار فُلْاللْنُأبُِأَالمةُ

ه(وُالنلشْ:ُمركاكيُخدماةُاَسانةُ اَسا، 282ُ)المتم :ُ
ُ.1992ُ–1413ُالمدينةُالمنمر وُالطبعة:ُالْ لىوُُ-النبميةُ

كيب،ُلْنُعاسىُلْانُُمسندُالْمدديو .36 ألْمُلْكرُعبدُاللهُلْنُاَ
ديُالْمدديُالماكيُ)المتام :ُ ه(و219ُعبددُاللهُالقرشيُالَْ

سقلوُومشقُ ُ.1996َُُمريلوُالطبعة:ُالْ لىوُُ-النلشْ:ُوارُاَ
ألْمُلْكارُممادُلْانُهالر نُاَرُّ يال ُُمسندُاَر يل و .37

سااةُقرعبااة307ُ)المتاام :ُ القاالهر وُُ-ه(وُالناالشْ:ُمؤَ
ُ.1416الطبعة:ُالْ لىوُ

ألْمُلْكرُلْانُأبُِشاابةوُُالمصنفُفُالْحلويثُ الآثلرو .38
عبدُاللهُلْنُممدُلْنُإلْراهدمُلْنُعثمالنُلْانُخماَا ُ

ُ-ه(وُالناالشْ:ُمكتبااةُاَرشااد235ُبسيُ)المتاام :ُاالعاا
ُ.1409اَريلُوُالطبعة:ُالْ لىوُ
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اَرزا ُلْنُهملُُلْنُ لفعُالْم،يُألْمُلْكرُعبدالمصنفوُ .39
ه(وُالناالشْ:ُالمجلاا 211ُالَماال ُاَصاانعل ُ)المتاام :ُ

ُ.1403ادندوُالطبعة:ُالثل دةوُُ-العلل
طوُ .40 َلدملنُلْنُأحمدُلْنُأيامبُلْانُمطا،ُالمعجمُالَْ 

ه(و360ُاَلخلُاَشلميوُألْمُالقلَامُالطابَا ُ)المتام :ُ
ُ.القلهر ُ-النلشْ:ُوارُالْرمنُ

لْانُمطا،َُلدملنُلْنُأحمدُلْانُأيامبُالمعجمُاَكب،وُ .41
ه(وُوار360ُاَلخلُاَشلميوُألْمُالقلَمُالطبَا ُ)المتم :ُ

ُ.القلهر وُالطبعة:ُالثل دةُ-البشر:ُمكتبةُالْنُتدمدةُ
عبدُاللهُلْنُأحمدُلْانُُلْنُألْمُ عدمُأحمدمعرفةُاَصحللْةوُ .42

ه(و430ُإَحل ُلْنُممىُلْنُمهرانُالْصبهل ُ)المتام :ُ
1419ُالطبعاة:ُالْ لىُالنلشْ:ُوارُاَمعنَُلبشروُاَريلُوُ

ُ.1998ُُُ-هـ 
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ممدُلْانُإَاملعدلُُهديُاَسلريُمقدمةُفتحُالْلريو .43
ه(وُالنالشْ:256ُُاللهُالْخلريُالْعفَُ)المتم :ُُألْمُعبد

ُ.1996ُُُ-هـ 1416ُوارُأبُِحدلنوُالطبعةُالْ لىوُ
العبلُِشم ُالدينُألْمُ فدلتُالْعدلنُ أ بلءُألْنلءُاَكيملنو .44

أحمدُلْنُممدُلْنُإلْراهدمُلْنُأبُِلْكرُالْنُخلكنُالبَمكيُ
 .لْ، تُ-ه(وُالنلشْ:ُوارُصلور681ُالإربلُِ)المتم :ُ


